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 سخن طلیعھ
 تعالى بسمھ
على ائمھ الھدى و مصابیح الـدجى  السلام

و اعلام التقى و ذوى النھى و اولى الحجـى 
و كھف الـورى و ورثـھ الانبیـاء و المثـل 
الاعلى و الدعوة الحسنى و حجج � على اھـل 
ــھ � و  ــى و رحم ــره و الاول ــدنیا و الاخ ال

 .بركاتھ 
آدم ابوالبشر بھ شجره ممنوعھ كـھ  توجھ

دانش را مـورد مثال دنیا بود، او و فرزنـ
قرار داد و آنھا  )١( )اهبطوا منها �يعـا(خطاب الھى 

دنیـایى . را در اسفل السافلین وارد نمود
كھ مملو از و مزاحمات و نقایص و اعدامات 

 .است 
انسانى كـھ در بھتـرین تقـویم  بدینسان

خلق شده بود بھ واسطھ تناول از این شجره 
كھ گاه از آن تعبیر بھ شـجره محمـد و آل 

مى شود، ھبـوط كـرد و ایـن بـھ  محمد 
معناى پذیرش امانت عظماى الھى یعنى ولایت 
محمدیــھ و علویــھ مــى باشــد كــھ موجبــات 

رحمت الھـى و اعطـاى  بساطگسترانیده شدن 
 .نعمت وجود از طرف حضرت احدیت گردید

این ترتیب از عالمى سراسر تنزیـھ و  بھ
سر تـزاحم و تقصـیر تقدیس وارد عالمى سرا

آدم آورد در این دیر خراب آبادم «شدیم و 
.« 

اینجا سخن را تعبیر بـھ قـوس نـزول  تا
كرده اند كھ انسـان حیـران سـر از جھـنم 
سوزان دنیا در آورد و آنگـاه مخاطـب بـھ 

قرار گرفت كھ آغاز  »ارج� ا� ر�ك «خطاب ملكوتى 
 .قوس صعود است 

 )٢(.  �ك كدحا فملاقيهايها الا�سان انك �دح ا� ر يا
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از خلقت جز عبودیت نیست و عبودیـت  ھدف
رجعـت . ھمان رجعت و حمل امانت الھى است 

بھ جایگاه اولـى و فنـا شـدن در آن اصـل 
 .حقیقى خود

 
سیر صعودى ، سیر عشق است و مومنان  این

واقعى آنانى ھستند كھ این امانـت الھیـھ 
ولایت را حمل مى نمایند و سرانجام بھ فـى 

 .مى رسند )٣(مقعد صدق عند ملیك مقتدر 
بس طولانى و پرخطر است آن چنان كھ  سفر؛

صداى انسان كامل ، حضرت مـولى الموحـدین 
با آه و نالھ بلنـد  على ابن ابى طالب 

 :مى شود كھ 
من قلة الزاد و عظیم المورد و طـول  آه

 )٤(. الطریق 
محجوب ترین موجود است و بھ خاطر  انسان

حجاب ھا و واقـع شـدن در كثـرات و اسـفل 
السافلین ، صراط او طولانى تـرین صـراط و 

 .پر از خطرات مھلك و نابودكننده است 
ــب ــین ش ــى چن ــوج و گرداب ــیم م ــك و ب   تاری

  
  حایل كجا دانند حال ما سبك بالان ساحل 

  
ــود ــاه ش ــو روب ــق ت ــھ عش ــیر در بادی   ش

  
این راه كھ در وى خطرى نیست كھ آه از  

  نیست

 
اند كھ در این راه جھـت رسـتن از  گفتھ

الرفیق «خطر بایستى بھ رفیق توسل جست كھ 
 ».ثم الطریق 

  این مرحلھ بى ھمرھى خضـر مكـن طى
  

  ظلمات است بترس از خطر گمراھى 
  

با دستگیرى و یارى اولیاى الھـى  آنگاه
، بنده در سایھ عبودیت و بنـدگى از ایـن 

 .نقص ، بھ عز ربوبى و كمال نایل مى شود
رفیقان راه ، انسان ھـاى كامـل  بھترین

مى باشند كھ خود دلیل راه ھستند و مانند 
فانوس ھاى دریـایى و كشـتى ھـاى نجـات ، 
مسافران گم گشـتھ در طوفـان دنیـا را از 

 .حایل نجات مى دھند گرداب
 :مى فرمایند معصوم  امام
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 سفن النجـاة و سـفینة الحسـین  كلنا
 )٥(. اءسرع 
ما كشتى ھاى نجاتیم و كشـتى حسـین  ھمھ
 .سریعتر است  

كشتى ھاى نجات و مدد آنانى  بیت  اھل
ھستند كھ پاى اراده و ھمتشـان در بـاتلاق 

اما كشـتى حضـرت . دنیا بھ گل نشستھ است 
بھتـر و سـریعتر عمـل مـى  سیدالشھداء 

 .كند
بابى است از ابـواب بھشـت و كشـتى  او«

نجات و چراغ ھدایت ، ھر چند آباء عظام و 
شـتى ابناء كرام او نیز ابـواب جنـان و ك

ھاى نجات ھستند لكن باب آن حضرت وسیع تر 
و كشتى او بھ ساحل نزدیك تـر و اسـتغاثھ 
بھ نور او سھل تر است ھمـھ ایشـان پنـاه 
خلقند، لكـن پنـاه آن جنـاب آسـان تـر و 

 ».او وسیع تر است  ایرهد
چھ رو است كھ كشتى سیدالشھدا سـریع  از

و  است ؟ و چھ راز تر از سایر اھل بیت 
 رمزى در این نھفتھ است ؟

و رمز این سرعت در كربلا منطوى است  راز
باید كـربلا را شـناخت و از مـرز عاشـورا 
ــد و  ــان را در نوردی ــان و مك ــت و زم گذش
ــانى  ــربلا قرب ــاه ك ــتن را در قربانگ خویش

 .نمود
عاشق بھ رنگ معشوق در نیایـد؛ نمـى  تا

ـــد ـــوق را بشناس ـــد معش ـــت . توان معرف
است كھ روح را از قفـس  گرانبھاترین گوھر

تاریك دنیا رھا نموده و بـھ آسـمان ھـاى 
نورانى عروج مى دھد تا او با قلب ببینـد 

 .و بشنود
شد كھ سالك الى � براى رسیدن بـھ  گفتھ

مقام قرب بایستى بھ مقـام عبودیـت نایـل 
 .شود

 )٦(.  ايها ا�اس اعبدوا ر��م ا�ى خلق�م يا
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بـى اسـت عبادت داراى مراحل و مرات اما
كھ بایستى منزل بھ منزل طى شود تا انسان 

 .بھ مقام حقیقت عبودیت برسد
مكرمین ، عبادت متقـین ، عبـادت  عبادت

مخلصین و مخلَصین ، عبادت مصطفین و عبادت 
زاھدین ، ھـر كـدام مرحلـھ اى از مراحـل 
عبادت ھستند كھ انسان تا جامع ھمـھ ایـن 
عبادات نشود، نمى توانـد بـھ مقـام قـرب 

 .مطلق نایل گردد
امر مسـتلزم قـدم گذاشـتن در وادى  این

عـالیم ھجرت و جھاد با نفـس و عمـل بـھ ت
اسلام با تمام زوایاى آن مى باشد كھ ھمتى 

 .والا مى طلبد
آن كھ خداوند بھ خاطر سیدالشـھداء  حال

و نوع شھادت آن امام ھمام الطاف خاصھ اى 
چنان كھ در . براى آن جناب قایل شده است 

زیارت حضرت ابا عبد� مقام جمیـع عبـادات 
 .فوق الذكر قرار داده شده است 

دالشھدا است كھ مـى تـوان عشق بھ سی با
 .ره صد سالھ را در یك شب پیمود

 :آمده است  ٥٩و  ٩٨بحارالانوار جلد  در
براى زایر حضرت سیدالشـھدا نوشـتھ  از«

مى شود صلاة ملائكھ و تسبیح و تقدیس ایشان 
 ».تا روز قیامت 

مرتبـھ مخصـوص عبـادت مكـرمین كـھ  این
 .ملائكھ الھى ھستند، مى باشد

 :روایتى دیگر مى فرمایند در
را زیارت كند از  كھ امام حسین  كسى«

براى او حاصل مى شود مراتب عبادت مصطفین 
 )٧(» .كھ انبیا ھستند

ــین ــد  ھمچن ــارالانوار جل ــى  ٩١در بح م
 :فرمایند

حاصـل مـى  براى زایر امام حسین  از«
شود مراتـب عبـاد الصـالحین و مـومنین و 

 ».و خائفین  متقین
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بدان خاطر است كھ او بھترین سـائر  این
و سالك الى � بوده است و زیباترین شـیوه 
را جھــت فنــاى فــى � و نھایتــا بقــاى در 

 .معبود و معشوق خویش برگزید
خداوند امتیـازات ویـژه اى بـراى آن  و

حضرت قرار داد كھ در ھیچ كدام از اولیاى 
ھ ھمـین بـ. الھى این خصوصیت وجود نـدارد

 .خاطر؛ كشتى او بسیار رونده است 
 :روایات آمده است كھ  در
بر خـاك سیدالشـھداء حجـاب ھـاى  سجده«

 ».ھفتگانھ را از میان برمى دارد
زیارت سیدالشھداء افضـل از زیـارت  نیز

خانھ خدا بیان شده بھ طـورى كـھ پیـامبر 
 :در حدیثى مى فرمایند اسلام 

بار زیارت سیدالشـھداء برابـر  یك... «
 ».است با نود حج مقبول من پیامبر

ــام ــین  ام ــت و  حس ــى اس ــت � حقیق بی
خداوند جمیع فضایل كعبھ را براى او قرار 

عشق بھ سیدالشـھداء عشـق بـھ . داده است 
خدا است و عشق حقیقى و سوزاننده بھ حضرت 
احــدیت از سرچشــمھ ولایــت حســین بــن علــى 

 .زیباتر شعلھ ور مى شود السلام عليه
این رو است كھ اكثر اولیاى الھى از  از

طریق اسـتمداد و توسـل بـھ آن حضـرت راه 
طولانى و پرخطر سلوك را بھ آسانى و سـرعت 

 .طى مى نمایند
از عرفاى بزرگ معاصر در این مـورد  یكى

 :مى فرمایند
اھل بیت كشتى نجاتند، امـا كشـتى  ھمھ«

ست وقتى كھ حركـت مـى امام حسین سریعتر ا
كند سایر كشتى ھا كنار مى كشند و راه را 

حركـت امـام حسـین . براى آن باز مى كنند
رو بھ خدا سریع است تجلى خدا ھـم بـھ  

سوى او سریع است راه خدا سخت است اما با 
. كـار اسـت  كـمامام حسین خیلى آسـان و 

. ت ھمدوش تجلـى خداسـ تجلى امام حسین 
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امام حسین نجوا و نھرى بـین خـدا و خلـق 
است ھر كس محاذى او شود او را بھ بالا مى 
برد وقتى با امام حسین كـارت اصـلاح شـد، 
عبادتت ھم تمام شد، دنیا ھم تمـام شـد و 

 )٨(» .بھ جاى اصلى خودت رفتھ اى 
بزرگان دین بھ نـوعى ایـن ارادت و  ھمھ

ــرت  ــھ حض ــود را ب ــاده خ ــوق الع ــق ف عش
شھداء نشان داده اند برخى در قالـب سیدال

اشعار و برخى بھ صورت خطابھ ھاى جانسـوز 
 .و برخى با گریھ ھاى فراوان 

نمونھ ھایى از ایـن خضـوع و خشـوع  ذكر
بزرگان دین در برابـر حضـرت امـام حسـین 

 :مؤ ید این سخن خواھد بود 
آیت � العظمى حاج شیخ عبدالكریم  حضرت«

دستور مـى داد قبـل ) رحمة � علیھ(حائرى 
از تدریس ، یـك نفـر قـدرى مصـیبت حضـرت 

بخواند و سپس درس را شروع  سیدالشھداء 
ھمچنین ایشان حتى پـس از رسـیدن . مى كرد

بھ مرجعیت در خیابـان ھـا در دسـتھ ھـاى 
بـر سـر و حضـرت  نسینھ زنى و عـزادارى آ

  سینھ مى زد ھنگامى كھ یكى از نزدیكـانش 
دلیل این توسل و شیفتگى فـوق العـاده را 

 :مى پرسد در جواب مى فرماید
 )٩(» .ھر چھ دارم از آن حضرت دارم  من«
 :كتاب سیماى فرزانگان آمده است كھ  در
تمام مدت اقامت حضرت امـام خمینـى  در«
مـوارد در نجف اشرف جز در ) رحمة � علیھ(

استثنایى برنامھ زیـارت ھـر شـبھ ایشـان 
در اغلب ایـام زیـارتى در . ھرگز ترك نشد

بودنـد و در ھـر  كنار قبر امام حسـین 
دھھ عاشورا ھر روز زیارت عاشوراى معروفھ 

لعـن مـى  مرتبـھبا صد مرتبھ سـلام و صـد 
 ».خواندند

: آیـت � بروجـردى فرمـوده انـد مرحوم«
دورانى كـھ در بروجـرد بـودم ، یـك وقـت 
چشمانم كم نور شده و بھ شدت درد مى كرد، 
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تا این كھ روز عاشورا ھنگـامى كـھ دسـتھ 
ــاده  ــھ راه افت ــھر ب ــزادارى در ش ــاى ع ھ

من مقدارى گل از روى سـر یكـى از . بودند
كـھ بـھ علامـت  -بچھ ھـاى عـزادار دسـتھ 

 -سـر خـود مالیـده بـود  عزادارى گل بـھ
برداشتم و بھ چشمان خـود كشـیدم ، فـورا 
چشمانم دید و نـور خـود را بـاز یافـت و 

 ».دردش تمام شد
معروف است كھ آقـا محمـد بـاقر  ھمچنین

معروف بھ وحید بھبھانى زمـانى كـھ بـراى 
زیارت بھ حرم سیدالشھداء مشـرف مـى شـد، 

كفش كن آن جناب را مى بوسـید  ھاول آستان
مبارك و محاسن شریف خـود را بـدان  و روى

مى مالید؛ پس از آن بـا خضـوع و خشـوع و 
رقت قلب بھ اندرون حـرم مشـرف مـى شـد و 
زیارت مى كرد و در مصیبت حضرت امام حسین 

 )١٠(» .كمال احترام را مراعات مى فرمود 
  مــن ار بــھ عــرش رســانم ســریر فضــل شــاھا

  
ــن د  ــكین ای ــابم و مس ــوك آن جن   رمممل

  
  گر بر كنم دل از تو و بردارم از تـو مھـر

  
  آن مھر بر كھ افكنم آن دل كجـا بـرم ؟ 

  
  نـــامم ز كارخانـــھ عشـــاق ، محـــو بـــاد

  
ــر دیگــرم  ــود ذك ــو ب ــت ت ــز محب ــر ج   گ

  
ـــتر ـــو، از ذره بیش ـــوى ت ـــقان ك   اى عاش

  
  تـرممن كى رسم بھ وصل تـو، كـز ذره كم 

  

 
السالكین و جمال المتقین آیت معظم  شیخ

حق ؛ حضرت شیخ محمد تقـى بھلـول اعلـى � 
مقامھ نیز از جملھ عارفانى است كھ عشق و 
علاقھ او بھ اھل بیت عصـمت و طھـارت علـى 

شـھره عـام و  الخصوص حضرت امام حسـین 
 .خاص است 

ــاد و  او ــیار زی ــعار بس ــرودن اش ــا س ب
ھمـواره  ھل بیت جانسوز در ذكر مصائب ا

 .این عشق و ارادت را بیان نموده است 
لھ آنچنان عاشق سیدالشـھداء ھسـت  معظم

كھ چون نام آن حضـرت بـرده مـى شـد، بـى 
اختیار اشك در چشمانش حلقھ مـى زد و بـا 

شعر مى خوانـد و گریـھ   سوز و گدازى خاص 
شبى بعد از اقامـھ نمـاز شـب در . مى كرد
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ت گریـھ مـى كـرد، غزلـى حالى كھ بـھ شـد
شورانگیز در مورد حضرت اباعبد� خوانـد و 

 :مودفر
بھ تو بگـویم كـھ سـعادت دنیـا و  چیزى

آخرتت در آن است و آن این كھ چھل مرتبـھ 
 :در ھر سحر بگویى 

العن اءول ظالم ظلم حـق محمـد و  اللھم
آل محمد و آخر تابع لھ على ذلـك اءللھـم 

سین و شایعت العن العصابة التى جاھدت الح
و بایعت و تابعت على قتلھ اءللھم العنھم 

 .جمیعا
لھ ذكر فوق را مى خوانـد و گریـھ  معظم

مـن در تعجـب بـودم كـھ چگونـھ . مى كـرد
انسانى با صد و اندى سن و سال این چنـین 
مانند مادر جوان مـرده گریـھ مـى كنـد و 
اشعارى كھ از اعماق جان او و از سرچشـمھ 

ان از عشقى اسـت كـھ دل نشاءت یافتھ و نش
از قلبى تراوش مى كند كھ در رثـاى سـرور 

 .تپیدنى خوش دارد دانشھی
آنجایى كھ زبان شعر در بیان حقـایق  از

، كاربردى ظریف و دقیـق دارد و اثربخشـى 
 آن در نفوس بسیار مى باشـد اھـل بیـت 

مرثیھ خوانان و شاعران را در ذكر مصـایب 
 .تشویق و ترغیب مى كردند امام حسین 

 :زیر شاھد بر این معناست  روایت
بـھ  امام صادق «: عماره مى گوید ابو

در مصیبت حسین شعرى بخوان مـن : من فرمود
خواندم حضرت گریسـت ، بـھ خـدا قسـم بـھ 
دنبال ھم مى خواندم و حضرت گریھ مى كـرد 
تا جایى كـھ از داخـل خانـھ صـداى گریـھ 

 :شنیدم ، پس فرمود
اباعماره ، ھر كس شعرى بـراى امـام  اى

بخواند و پنجاه نفر را بگریاند،  حسین 
اى اوست و ھر كس شـعرى بخوانـد و بھشت بر

سى نفر را بگریاند، بھشت براى اوست و ھر 
ــر را  ــت نف ــد و بیس ــعرى را بخوان ــس ش ك
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بگریاند، بھشت براى اوست و ھر كـس بـراى 
بگریانـد،  راحسین شعرى بخواند و ده نفر 

بھشت براى اوست و ھر كس شـعرى بخوانـد و 
خود گریھ كند، بھشت براى اوست و ھـر كـس 

خواند و خود را بـھ گریـھ در آورد شعرى ب
 )١١(» .بھشت براى اوست 

را معظـم » برادر و خواھر كـربلا« مثنوى
لھ سروده است و این حقیر افتخـار كتابـت 

چند روزى طول كشید تـا . آن را یافتھ ام 
كتاب را بھ اتمام برسانم ، ھـر بـار كـھ 
ایشان سروده ھایش را تلاوت مى كرد قطـرات 

ازیر مى شد و مرتب رشتھ اشك از چشمانش سر
 :كلام را قطع مى كرد و مى فرمود

 
اشعار جگر آدمى را پاره پاره مـى  این«
 ».كند

منبر وقتى لب بھ سخن مى گشـود در  بالاى
سوگ سیدالشھداء اشعارى قرائت مى نمود كھ 
صداى گریھ خود معظم لھ و حاضران بلند مى 

 .شد
مورد این مثنوى و چگونگى سـرودن آن  در

 :معظم لھ مى فرماید
كھ در زندان افغانسـتان بـودم  ھنگامى«

خواھر و برادر افغـان «كتاب شعرى بھ نام 
این دیـوان شـعر . در افغانستان چاپ شد» 

در مــورد عشــق مجــازى و دنیــوى و بیشــتر 
آن زمان این كتاب شـھرت . مطالبش ھجو بود

بـھ طـورى كـھ  بسیار زیـادى پیـدا كـرد،
ھمانند قرآن در ھمھ خانھ ھا یافت مى شـد 

در كوچــھ و بــازار اشــعار آن را  ردمو مــ
تصـمیم گـرفتم در . براى ھم مـى خواندنـد

پاسخ بھ این كتاب شعر، اشـعارى در مـورد 
بـرادر و «بـا نـام  كربلا و امام حسین 

بسرایم و موفق بھ ایـن كـار » خواھر كربلا
تــى ایــن كتــاب در آن ســال وق. شــدم 

افغانســتان چــاپ شــد از آن چنــان شــھرتى 
گردید كھ كتاب خـواھر و بـرادر  خورداربر
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افغان كاملا بھ بوتھ فراموشى سپرده شـد و 
 ».این كتاب جاى او را گرفت 

لھ در مدت سھ روز با اشتیاق خاصى  معظم
كھ نشان از محبت او بھ بارگاه حضرت ابـا 

 ١٢٣٠ثنوى را كھ جمعـا بود این م عبد� 
بیت مى باشد از حفظ مى خواند و بنده مـى 
نوشتم كھ اتمام كتاب مصـادف بـا اربعـین 

 .بود. ق .ه  ١٤٢٢حسینى 
ایشان خواستم كھ اجازه فرماید نـام  از

بگذارم كـھ معظـم » مقتل بھلول «كتاب را 
 .لھ موافقت كردند

ــم ــوم  اءللھ ــین ی ــفاعة الحس ــى ش ارزقن
 .الورود
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زندگانى شـیخ السـالكین محمـد  بر گذرى

 تقى بھلول گنابادى
السالكین محمد تقى بھلول در تاریخ  شیخ

در شـھر . ق .ه  ١٣٢٠ھشتم جمادى الثـانى 
 .گناباد دیده بھ جھان گشود

لـھ در خـانواده كـاملا روحـانى و  معظم
پدر ایشان حضرت آیـت � . مذھبى رشد یافت 

ز شیخ نظام الدین فرزند شیخ زین الـدین ا
معظـم لـھ در ایـن بـاره مـى . علما بـود

 :فرمود
مجتھــد شــھر گنابــاد و در علــم  پــدرم«

سرآمد اھل زمان بود و مـن الان ده یـك او 
 ».ھم عالم نیستم 

شـیخ نظـام الـدین دروس حكمـت و  مرحوم
فلسفھ را نزد حكیم متاءلھ و عالم ربـانى 
مرحوم آیت � العظمى حاج ملا ھادى سبزوارى 

 .فرا گرفتھ بود
معظم لھ حكیم بزرگـوار حـاج شـیخ  عموى

محمد خراسانى كھ از بزرگترین علماى اسلام 
وى عالم فاضل ، حكیم متاءلـھ ، . مى باشد

فیلســوف مــاھر از اجلــھ حكمــا و مدرســین 
اصفھانى صـاحب ملكـات فاضـلھ در اخـلاق و 
آداب و حسن معاشرت ممتاز و محضـرش مجمـع 
و ارباب فضل و كمال و خـود از شـاگردان د

شــھیر جھــان اســلام آخونــد كاشــى و  عــارف
جھانگیر خان قشقایى بوده و در مدرسھ صدر 
تنھا زندگى مى كرده و جمع كثیرى از فضـلا 

 )١٢(» .و مستعدین در خدمتش تلمذ مى نمودند
بھلول در چنین فضایى مراحل رشـد و  شیخ

سالگى رسـما  ٦ترقى را طى نموده و در سن 
خالـھ فـرا  وارد مكتب شده و قرآن را نزد

حوزه ، از ادبیـات   آنگاه دروس . مى گیرد
تا قوانین را نزد پـدر بزرگـوارش مرحـوم 
شیخ نظام الدین فـرا مـى گیـرد حافظـھ و 
استعداد فوق العـاده بھلـول در فراگیـرى 
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مطالب و حفظ نمودن دروس ، او را زبـانزد 
عام و خاص مى كند بھ طورى كھ ایشان ظـرف 

 .مى نمایددو سال تمام قرآن را حفظ 
گاه جھت ادامھ تحصیل وارد قم شده و  آن

دروس سطح را نـزد آیـت � العظمـى مرحـوم 
آخوند ملا علـى معصـومى ھمـدانى و آیـت � 

فرا مى ) رحمة � علیھ(العظمى مرعشى نجفى 
گیرد و بعد از مدتى ابتدا براى زیـارت و 
سپس براى تكمیل تحصیلات خویش بھ نجف اشرف 

خارج مرحوم آیت  سد و پاى درمھاجرت مى كن
� العظمى آقا سید ابوالحسن اصـفھانى كـھ 
. مرجع تقلید زمان خویش بوده حاضر مى شود

 :روزى استاد بھ ایشان مى فرماید
از چھ كسى تقلید مى كنیـد؟ بھلـول  شما

 .از شما: در جواب مى گوید
اگـر از مـن «: سـید مـى فرمایـد مرحوم

اینجـا  تقلید مى كنیـد مـن مـى گـویم در
خوان زیاد داریـم ولـى مجتھـد  مجتھد درس

مبارز كم داریم شما بھتر است بـھ ایـران 
برگردید و علیھ رژیـم سـتم شـاھى حكومـت 
رضاخان مبارزه كنید ایشان ھم امر اسـتاد 
ــران  ــھ ای ــرده و بلافاصــلھ ب ــت ك را اطاع

خود را بر علیـھ حكومـت  ارزهمھاجرت و مب
 .رضاشاه شروع مى كند

ل علیھ رضاخان معروف اسـت بھلو مبارزات
وى رھبرى قائلھ گوھرشـاد را بـر عھـده . 

داشتھ كھ در پى دستگیرى آیت � حسین قمـى 
و كشف حجاب رضاخانى قیام عظمـى در مشـھد 

 .بھ راه اندازد
كــھ بــھ دســتور رضــاخان فرمــان  آنگــاه

دستگیرى وى صادر مى گـردد، معظـم لـھ از 
طریق مرز ایـران وارد افغانسـتان شـده و 
آنجا نیز توسط حكومت مركزى دستگیر و سـى 
و یك سال در زندان ھاى افغانستان عمر مى 

 )١٣(. گذراند
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لـھ داراى ابعـاد عرفـانى بسـیار  معظم
والایى بوده كھ اگر بگوییم مثنـوى ھفتـاد 

 .من كاغذ شود
بسیار بالا، زھد منحصـر بـھ فـرد،  یقین

توكل و ایمـان كامـل ، تواضـع و فروتنـى 
مثال زدنى ، دایم الصوم بودن ، گوشـھ اى 
از ابعاد عرفانى و اخلاقى این عارف مجاھد 

تقـوى و ایمـان سرشـار در حـد . مى باشـد
 .بسیار بالایى مى باشد

لھ ھمھ مدارج یقین را طى كـرده و  معظم
یده است و بھ جراءت بھ مقام حق الیقین رس

مى توان گفت كھ ایشان زاھدترین عارف عصر 
وى مصـداق بـارز و عینـى . حاضر مى باشـد

 .خطبھ متقین حضرت على بن ابى طالب است 
بابا طاھر ھمدانى در چند قرن پیش  گویى

سروده  ١٤این دو بیتى را براى بھلول قرن 
 :است 

ــو ــدر م ــامم بــى قلن ــھ ن ــدم ك   آن رن
   

  نھ مون دیرم نھ لنگرنھ خون دیرم   
   

  چــو روز آیــد بگــردم گــرد گیتــى
   

  چو شو آیـد بـھ خشـتى وانھـم سـر  
   

 
ــم ــالایى  معظ ــیار ب ــھ بس ــھ از حافظ ل

برخوردار است ، ایشان قرآن ، نھج البلاغھ 
، و صحیفھ سجادیھ و ھمـھ دعاھـاى طـولانى 
مفاتیح الجنان ، مثنـوى مولـوى ، دیـوان 

منظومـھ حافظ، دروس حوزه تا خارج فقـھ ، 
 .حكیم ملا ھادى سبزوارى را حفظ مى باشد

بر این ، نزدیك بھ سیصد ھزار بیت  علاوه
شعر حفظ بوده كھ نزدیك بـھ دویسـت ھـزار 
بیت آن را خود معظم لـھ سـروده از ھمـین 

 .روست كھ ملقب بھ مولاناى ثانى شده است 
آشنایى بیشتر با ابعـاد عرفـانى و  جھت

گان عزیـز را اخلاقى این عارف زاھد خوانند
تالیف نگارنـده » بھلول «بھ مطالعھ كتاب 

 .حقیر این سطور دعوت مى كنم 
این دردانـھ زمـان را از گزنـد  خداوند

خـود   بلایا حفظ فرماید و این چشمھ فیـاض 
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را كھ ھمچنان در جوش و خروش عاشقانھ است 
، ھمچنان در حیات پـر از بركـت و نعمـتش 

 .نگھ دارد
  فلـھ دل ھمـره اوسـتسفر كرده كھ صد قا آن

  
  ھــر كجــا ھســت خــدایا بــھ ســلامت دارش 

  

 
پایـــان ســـخن از ھمســـر محتـــرم و  در

بــاتقوایم ســركار خــانم پیــرى بــھ خــاطر 
بازنویسى اشعار و تنظیم نوشتھ ھـاى ایـن 
حقیر تشكر نموده و امیدوارم كھ این خدمت 
اندك موجبـات خشـنودى قلـب حضـرت ولـى � 
الاعظم آقاى عالمیان و آدمیان و امام انس 
و جان مھدى موعود روحى و ارواح العالمین 

مقدمھ الفداه را فراھم نموده باشد  برالت
و خدمت این حقیر در دفتر عشـق بـھ حضـرت 

 :ثبت و ضبط گردد كھ  سیدالشھداء 
  نمیرد آنكھ دلش زنده شد بھ عشـق ھرگز

   
  ثبت است بر جریده عـالم دوام مـا  

   
 

 على الباكین الحسین  والسلام
 محمدى گل تپھ حسین
 .ق .ه  ١٤٢٢المبارك  رمضان

 :قال  ابى عبد�  عن
اراد � بھ الخیر قذف فـى قلبـھ حـب  من

و حب زیارتھ و مـن اراد � بـھ  الحسین 
و بغـض  السوء قذف فى قلبھ بغض الحسین 

 .زیارتھ 
 )١٥٣كامل الزیارات ص (

كھ را خداوند تبارك و تعـالى اراده  ھر
د كھ خیرى بھ او برساند در دل او محبت كن

و زیارتش را مـى انـدازد و  امام حسین 
ھر كھ را خداونـد تبـارك و تعـالى اراده 
كند كھ بـدى بـھ او برسـد در دل او بغـض 

 .و زیارتش را مى اندازد حسین 
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 روز عاشورا: اول  فصل
 

 �ƴӨ �₨Ұƴөיִ
ـــــباحى ـــــت آور ص   وحش

  
ـــبح   ـــال ص ـــرمث   محش

  
  )١٤(نمایان در سماء خـور 

  
  چو جام زر ز خـون پـر 

  
ــــون ــــھ دور آن خ   گرفت

  
  غبــارى از حــد افــزون 

  
  تـــو گفتـــى ســـرخ وردى

  
ــھ زردى  ــل ب ــده مای   ش

  
ـــــدارى ـــــیده از م   رس

  
ــوارى  ــدك س ــھ آن ان   ب

  
  ز ســـھ رنـــگ مخـــالف

  
ــف    كــھ گردیــده مؤال

  
ــره ــكل تی ــك ش ــان ی   عی

  
ـــره  ـــار خی   از آن افس

  
  قجھــان از غــرب یــا شــر

  
  بھ بحر خون و غم غـرق 

  
ـــھ ـــورت نھفت ـــى ص   خوش

  
ــــھ  ــــالم گرفت   دل ع

  
  ھمـــین روز پـــر آشـــوب

  
  كھ كردند وصف آن خـوب 

  
  میـــان خلـــق مشـــھور

  
  بود نـامش بـھ عاشـور 

  
ــادان ــخص ن ــك ش ــر ی   اگ

  
ــــى آن  ــــد معن   نفھم

  
  كـــنم واضـــح زیـــاده

  
ــاده  ــاف و س ــویم ص   بگ

  
ــم ــر غ ــن روز پ ــود ای   ب

  
ـــــرم  ـــــم روز مح   دھ

  
  ز ھجرت انـدر ایـن سـال

  
  گذشتھ شصت و یـك سـال 
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�₦Һ ƜǚƭƤƵƲ 

ـــــانى ـــــز بیاب   بلاخی
  

  غــم آور محنــت انگیــز 
  

  پر است از ھـول و وحشـت
  

  كـــھ صـــحراى قیامـــت 
  

  شـــعاع شـــمس ، میـــزان
  

  بر آن دشـت و بیابـان 
  

  بھ قدرى جسـم سـوز اسـت
  

  كھ پندارى تمـوز اسـت 
  

ــبز ــرگ س ــھ ب ــا ن ــر ج   ب
  

  بــر آن از فــرط گرمــا 
  

ــده ــھ رن ــوانى ك ــھ حی   ن
  

ـــده  ـــرد پرن ـــى پ   نم
  

  )١٥(ز ھــاى و ھــوى خیلــى 
  

  بھ دشت افتـاده سـیلى 
  

ـــده  ـــھ ازش ـــیل فتن   س
  

ـــھ  ـــن رخن ـــار ام   حص
  

  نـــھ ســـیل آب ســـركش
  

ــش  ــیل آت ــد س ــھ باش   ك
  

ــــگ ــــش جن ــــرار آت   ش
  

  جھــد فرســنگ فرســنگ 
  

ـــل ـــگ حای ـــده از جن   ش
  

ــرھا عقــل     زایــلز س
  

  چھ صحرا باشد ایـن دشـت
  

  كــھ از انظــار بگذشــت 
  

  زمــــین كــــربلا ھســــت
  

  كــھ سرتاســر بــلا ھســت 
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ƴҺ ẩƭҢ ƶǙө� ƮҺǚƨǍ өẫ₨Ƥ 

  این صـحراى خونخـوار در
  

  پـــى اجـــراى پیكـــار 
  

  شـــود دیـــده دو عســـكر
  

ــر  ــدیگر براب ــھ یك   ب
  

  تمــــامى از پــــى رزم
  

  بكــرده عــزم ھــا جــزم 
  

  ولــیكن ایــن دو لشــكر
  

ــر  ــم س ــند ھ ــى باش   نم
  

  بــود ایــن دو ســپھ را
  

  تفـــــاوت آشـــــكارا 
  

  ھــم از مقــدار و ســردار
  

  ھــم از احــوال افــراد 
  

  گروھــــى دشــــمن حــــق
  

ـــق  ـــق مطل ـــى ح   گروھ
  

ــــیش از آلاف ــــى ب   گروھ
  

  عـدل و انصـاف ىھمھ ب 
  

  از دو صــد كــم گروھــى
  

ــم  ــدل محك ــھ در ع   ھم
  

ـــــره ـــــى را ذخی   گروھ
  

  شــده شــش ماھــھ جیــره 
  

  رســد ھــر لحظــھ از شــھر
  

  بھ آن ھا قـوت و ظھـر 
  

  شـــكمھا ســـیر از نـــان
  

  بــــراى چھارپایــــان 
  

  بــھ امــر میــر كوفــھ
  

ــھ  ــر دم علوف ــد ھ   رس
  

ــاب ــى ت ــى زار و ب   گروھ
  

  نھ نان دارند و نھ آب 
  

ــك خــود دور   ز شــھر و مل
  

  میـــان خلـــق مھجـــور 
  

  ره آذوقـــــھ بســـــتھ
  

ــــتھ  ــــھ شكس   دل جمل
  

ـــــد روزه ـــــھ دارن   ھم
  

ــھ روزه  ــنھ س ــھ تش   ھم
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  گروھـــى فـــارغ البـــال
  

  نھ زن ھمره نھ اطفـال 
  

ــك ارزن ــدر دل ی ــھ ان   ن
  

  خیــــال دختــــر و زن 
  

ـــــب داده ـــــھ ترتی   ھم
  

  امـــــور خـــــانواده 
  

  زنــــان و طفلھاشــــان
  

  دل آســوده بــھ جاشــان 
  

ــــاد و آرام ــــتھ ش   نشس
  

  ندیـــده جـــور ایـــام 
  

  گروھــى را بــھ ھمــراه
  

  زنـــان دل پـــر از آه 
  

  یشـــــانصـــــغیران پر
  

ــان  ــك پاش ــده اش   ز دی
  

ـــاى غمنـــاك   از او زنھ
  

  فغان رفتـھ بـھ افـلاك 
  

ـــــى آب ـــــى را قحط   یك
  

  برون برده ز سر خـواب 
  

ـــــر اولاد ـــــك در فك   ی
  

  بھ عرشش رفتـھ فریـاد 
  

  یكــــى بــــیم جــــوانش
  

  ز درد آتــش بــھ جــانش 
  

  بــھ دل گویــد كــھ اكبــر
  

ـــر  ـــبھ پیمب ـــود ش   ب
  

ـــتھ  ـــادا كش ـــرددمب   گ
  

  بھ خـون آغشـتھ گـردد 
  

  یكــــى را شــــیرخواره
  

  میـــــان گـــــاھواره 
  

ـــــب ـــــد آب در ت   ز فق
  

ــب  ــر ل ــیده روح ب   رس
  

  گروھـــى كـــم ز حیـــوان
  

ــان  ــوى انس ــرى از خ   ب
  

  ھمــــھ مثــــل بھــــائم
  

ـــائم  ـــع غن ـــى جم   پ
  

ـــام ـــباع انع ـــھ اش   ھم
  

ــلام  ــو ز اس ــرده ب   نب
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ـــــتى ـــــده ز ھس   نفھمی
  

  بــھ جــز شــھوت پرســتى 
  

ــر  ــتز خ ــھ پس ــد مرحل   ص
  

  بــھ شــوق جــایزه مســت 
  

  دل آنھـــــا مخـــــالف
  

  بـــھ انـــواع عواطـــف 
  

ـــول ـــم و پ ـــد درھ   مری
  

  خجــل از فعلشــان غــول 
  

  نفـــس شـــیطان اســـیر
  

ــــفیان  ــــع آل س   مطی
  

ــى ــنج عقب ــتھ گ ــھ ھش   ب
  

ـــا  ـــال دنی ـــراى ح   ب
  

ــین ــین چ ــر جب ــده ب   فكن
  

  ز بغــــض آل یاســــین 
  

ـــر ـــتھ یكس ـــا بس   كمرھ
  

ــدر  ــور حی ــین پ ــھ ك   ب
  

ـــــتھا را ـــــوده دس   گش
  

ــرا  ــل زھ ــل نس ــھ قت   ب
  

  ھمـــھ شـــوم و عنیدنـــد
  

ــــد  ــــدار یزیدن   طرف
  

ـــان ـــاك دام ـــى پ   گروھ
  

ــان  ــحاب ایم ــھ اص   ھم
  

ــوش ــش و ھ ــا دان ــھ ب   ھم
  

  ھمھ كم حـرف و خـاموش 
  

  اھــــل فضــــائل ھمــــھ
  

ــل  ــاك از رذائ ــھ پ   ھم
  

  ھمــھ ابــدال و اوتــاد
  

ــاد  ــاد و عبّ ــھ زھّ   ھم
  

ـــتم ـــگ رس ـــھ در جن   ھم
  

ــاتم  ــود ح ــھ در ج   ھم
  

  شـــھید نشـــاءتین انـــد
  

  ھواخــــواه حســــینند 
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گ ǚƑǍיִ ن  ج

  خورشــید جھــانگیر چــو
  

  قدر طـول یـك تیـرھ ب 
  

  ز مشــرق كــرد طــى راه
  

ــاه  ــد ناگ ــان گردی   عی
  

ـــــدى ـــــواج یزی   در اف
  

  جُـــم و جـــوش شـــدیدى 
  

  ســـــپھ ســـــالار اردو
  

  نكرده عقل و دیـن بـو 
  

  عمــر بــن ســعد وقــاص
  

ــر   ــھ بح ــواصب ــل غ   جھ
  

ــــى ــــزم ق ــــق قل   غری
  

  حـــــریص كشـــــور رى 
  

ــد ــر آم ــود ب ــاى خ   ز ج
  

ــد  ــكر آم ــیش عس ــھ پ   ب
  

ــــان دادن او ــــھ فرم   ب
  

ــــت اردو  ــــب گش   مرت
  

  از حیـــا ســـھم نبـــرده
  

  نھــاده در كمــان ســھم 
  

  بگفــت اى جمــع یــاران
  

ــواران  ــا س ــاده ی   پی
  

  بــھ ســوى مــن نگــاھى
  

ــواھى  ــھ گ ــد آنگ   كنی
  

ــر ــر می ــدر ب ــد ان   دھی
  

  كــھ اول مــن زدم تیــر 
  

  چو تیـر آن مـرد نـامرد
  

  رھــا ســوى حســین كــرد 
  

  شـــد از آن زشـــتكاران
  

  شـــروع تیـــر بـــاران 
  

  كمـــان داران ھـــر صـــف
  

  كمان بگرفتـھ بـر كـف 
  

  ھـــاخـــدنگ از آن كمان
  

  پـــرد ســـوى نشـــانھا 
  

ـــــرّش آن   ھـــــوا از پ
  

ــان  ــاه مرغ ــو جولانگ   چ
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ـــــدفھا ـــــر ھ   ورودش ب
  

  صـفھا لرز افكنـدهھ ب 
  

ـــبان ـــل اس ـــرب نع   ز ض
  

ــان  ــد جنب ــین گردی   زم
  

  غبــار آنســان عیــان شــد
  

  كھ خور در آن نھان شد 
  

  تو گفتى ابـر مـرگ اسـت
  

  خدنگ آنرا تگـرگ اسـت 
  

ـــاه ـــاران شھنش ـــو ی   چ
  

  جنــــــود خــــــاص � 
  

  ھجـــوم تیـــر دیدنـــد
  

ــیدند  ــر كش ــپر در س   س
  

  بــھ میــدان پــا فشــردند
  

  بھ حربـھ دسـت بردنـد 
  

ــت ــق مس ــق ح ــام عش   ز ج
  

  ســنان و تیــغ در دســت 
  

  ســـبك كردنـــد جملـــھ
  

  بــھ دشــمن ســخت حملــھ 
  

  بــدل شــد تیــر جنگــى
  

  بــھ یــك شمشــیر جنگــى 
  

  غبــار آنســان عیــان شــد
  

  كھ خور در آن نھان شد 
  

ـــاعت ـــك دو س ـــب ی   قری
  

  شـــدند آن دو جماعـــت 
  

ــار ــغول پیك ــم مش ــھ ھ   ب
  

  ز ھر دو كشـتھ بسـیار 
  

ــپس آن ج ــگس ــد ن ــر ش   س
  

ــد  ــر ش ــع دگ ــان وض   عی
  

  دو قوم از ھـم جـدا شـد
  

  بیابــان بــى صــدا شــد 
  

  بھ جـاى خـویش ھـر قـوم
  

  ســتاند انــدر آن یــوم 
  

ــونى ــگ خ ــك جن ــس از ی   پ
  

ــكونى  ــمت و س ــد ص   بش
  

ــل ــین آن خی ــان در ب   عی
  

ــیل  ــد س ــى آرام ش   دم
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ƮִיӨǚ�ƨ ƫҒ Ʊ� ƫҒ ẩƭҢ ƴ 

ـــو ـــد چ ـــدرى آرمیدن   ق
  

  نفســــھایى كشــــیدند 
  

  مبارزھـــــاى چـــــالاك
  

  دلاورھـــاى بـــى بـــاك 
  

  بــرون از آن دو صــف شــد
  

  یكــدیگر طــرف شــدھ بــ 
  

  تــو از حــق یــك ز باطــل
  

ــل  ــم مقاب ــا ھ ــده ب   ش
  

  تو گویى ابـر مـرگ اسـت
  

  خدنگ آن را تگرگ اسـت 
  

  گھـــى ابلـــیس جـــویى
  

ـــویى  ـــك خ ـــل نی   قتی
  

ـــتى ـــق پرس ـــى در ح   گھ
  

ــتى  ــد شكس ــم آم   ز خص
  

ــین  ــت چن ــى حال ــوددم   ب
  

ــامبارز  ــود ھ ــرین ب   ق
  

  بھ ھر سو تاز و تك بـود
  

  نبرد یك بـھ یـك بـود 
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گ ن  Ʊ�ƵƥƓƨ ج

  جنـــگ دگـــر شـــد ســـپس
  

ــد  ــر ش ــخت ت   از اول س
  

  دو لشــكر ریخــت بــر ھــم
  

  چـــو دو مـــرگ مجســـم 
  

ــگ ــن جن ــرح ای ــویم ش   نگ
  

  كھ دلھا مى شـود تنـگ 
  

ــاس ــر الم ــردد پ ــر گ   جگ
  

  ز قطـــع دســـت عبـــاس 
  

ــــون دل  ــــرز خ   رخ احم
  

  شــود از قتــل اكبــر 
  

ــالش ــت ح ــوان گف ــو نت   چ
  

  )١٦(بیان سـازم مـاءلش  
  

  مــاءل جنــگ شــد ایــن
  

ــن  ــھ دی ــاران ش ــھ ی   ك
  

  دنـدسر از كـف جملـھ دا
  

  بھ بحـر خـون فتادنـد 
  

  ز جـــان خـــود گذشـــتند
  

  ھمــھ مقتــول گشــتند 
  

ــد ــره خفتن ــاك تی ــھ خ   ب
  

  بــھ بــاغ خــود رفتنــد 
  

ــــا ــــیران ھیج   از آن ش
  

  نھ یك تن مانده بر جا 
  

ـــالى ـــت خ ـــد آن دش   بش
  

ـــالى  ـــردان ع   از آن م
  

 
 یقول على بن الحسین  كان

مؤ من دمعت عیناه لقتل الحسین بن  ایما
على دمعة حتى تسیل على خده بوّاءه � بھـا 
فى الجنھ غرفـا یسـكنھا احقابـا و ایمـا 
مومن دمعت عیناه حتى تسیل على خده فینـا 
لاذى مسنا من عدونا فـى الـدنیا بـواءه � 

 بھا فى الجنة مبواء صدق
 .)١٠٦كامل الزیارات ، ص (
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 ادت حسـین ھـر مـومن بـراى شـھ دیده
گریان شود، تا جایى كھ بـر صـورتش جـارى 
شود خداوند متعال غرفھ ھایى در بھشت بـھ 
ــكونت  ــم در آن س ــھ دائ ــد ك ــت كن او عنای

و ھر مومنى بھ خاطر آزارى كھ مـا . نماید
در دنیا از دشمنان دیدیم بر ما گریھ كند 

او را  نـدتا اشكش بر چھره اش بریزد خداو
 .صدق و ھمیشگى دھد در بھشت اقامت
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 برادر و خواھر: دوم  فصل
 

ت ع ا  Ǚ һƍ� ƦƴҺיִ өƳƈ س
ــى ــت یك ــال روزیس ــر ح   پ

  
  ھــواى جســم سوزیســت 

  
ـــتھ ـــین گذش   دو از پیش

  
  حـــرارت ســـخت گشـــتھ 

  
ــت ــاد اس ــور زی ــعاع خ   ش

  
  بھ عـین اشـتداد اسـت 

  
ــا ــت گرم ــخت اس ــان س   چن

  
  كھ چسبد بر زمـین پـا 

  
  ھـــوا آنســـان پـــر آزر

  
  جوشـد مغـز در سـركھ  

  
  شــود بــر ســنگ تختــھ

  
  ز گرمى گوشت بھ پختـھ 

  
  زمـــین آنقـــدر ببیـــنم

  
  كــھ گــر ریــزم ھــر دم 

  
  مشــكى ببــھ خــاك از آ

  
  نگـــردد رفـــع خشـــكى 

  
  لــب تشــنھ بــرد رشــك

  
  بھ حال چشـم پـر اشـك 
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�ƻƍƀƴ ẩƭҢ ƪǙһƻƨ 

  ایـــن جـــوش حـــرارت در
  

  ھــم آن اھــل شــرارت 
  

ــدیش ــوم بدان ــم آن ق   ھ
  

  كھ گفتم حالشـان پـیش 
  

ــــز ــــت بلاخی   در آن دش
  

  كھ كردم وصـف آن نیـز 
  

ــد ــیر تیزن ــف شمش ــھ ك   ب
  

ـــــتیزند  ـــــاى س   مھی
  

ـــرم ـــاد و خ ـــھ دلش   ھم
  

  كھ شد یـار حسـین كـم 
  

ـــارت ـــد بش ـــى گوی   یك
  

ــارت  ــت غ ــد وق ــھ آم   ك
  

ــار ــده ك ــان ش ــون آس   كن
  

  شده شـھر بـى علمـدار 
  

ـــد ـــف ش ـــدارش تل   علم
  

  دلــش غــم را ھــدف شــد 
  

ــاران ــھ ی ــد ك ــى گوی   یك
  

  حسین را نیسـت اعـوان 
  

ــاور ــت ی ــى داش ــر م   اگ
  

  نمــى شــد كشــتھ اكبــر 
  

ـــازى ـــرك ت ـــى در ت   یك
  

  كــھ آخــر گشــتھ بــازى 
  

ــت ــات اس ــبر و ثب   دم ص
  

  ھمین دم شاه مات اسـت 
  

  بھ ھر سو جست و خیزیسـت
  

  عجــب یــك رستخیزســت 
  

ـــارز ـــت ب ـــداھا ھس   ص
  

  الا ھـــل مـــن مبـــارز 
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�ƻƍƀƴ Ǚө₠ ƦөҰ 

ــــا در ــــوب و غوغ ــــن آش   ای
  

ـــحرا  ـــمت ص ـــر س ـــھ دیگ   ب
  

ـــت ـــایى س ـــھ ھ ـــان خیم   نمای
  

ــت  ــوایى اس ــور و ن   در آن ش
  

ــــت ــــھ برپاس ــــان و نال   فغ
  

  خـــروش آن ، جمـــع زنھاســـت 
  

  بــــھ یــــك ســــمت بیابــــان
  

ــك خیمــھ تابــان    چــو خــور ی
  

  بــــھ ھــــر وضــــعش گــــواھى
  

ـــاھى  ـــاى ش ـــد ج ـــھ باش   ك
  

  در خیمـــــــھ سواریســـــــت
  

ــــنش  ــــت ت ــــرزخم كاریس   پ
  

ــــــــتاده ــــــــین س   دل غمگ
  

  بــــھ نیــــزه تكیــــھ داده 
  

  پرســى كــھ ھســت ایــن اگــر
  

ـــــــین  ـــــــزرگ آل یاس   ب
  

ــــــا   رئــــــیس اھــــــل بطح
  

ـــــرا  ـــــم زھ ـــــروغ چش   ف
  

ــــــدر   انــــــیس قلــــــب حی
  

  امـــــــــــــــین رب داور 
  

ــــــد   عزیــــــز جــــــان احم
  

  گــــــل بــــــاغ محمــــــد 
  

ـــــت ـــــالمین اس ـــــام ع   ام
  

ـــت  ـــین اس ـــیكس حس ـــھ ب   ش
  

ـــود ـــھ ننم ـــرم اینك ـــھ ج   ب
  

ـــــود  ـــــم معب ـــــلاف حك   خ
  

  بـــھ اصـــل فســـق و بـــدعت
  

ـــت  ـــل بیع ـــوع و می ـــھ ط   ب
  

  شــــــد اول از وطــــــن دور
  

ــــور  ــــھ مھج ــــپس از مك   س
  

ــو ــار نكن ــى ی ــت ب ــده س   مان
  

  میـــــان قـــــوم اشـــــرار 
  

  علـــــى اكبـــــر جـــــوانش
  

ـــــــانش  ـــــــرادر زادگ   ب
  

  برادرھــــــــاى شــــــــیرش
  

  جوانــــــــان دلیــــــــرش 
  

  رجـــــال جـــــان نثـــــارش
  

ـــــــیرخوارش  ـــــــغیر ش   ص
  

ـــــت ـــــھ از دس ـــــھ ھم   رفت
  

ـــھ  ـــاك خفت ـــون و خ ـــھ خ   ب
  

  بـــــــھ دورش معشـــــــر زن
  

  تمـــــامى گـــــرم شـــــیون 
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ӨҺǙө� өƲǙƵҸ ƴ 

ــــھ ــــواره ب ــــیش آن س   پ
  

ــتاره  ــان س ــك تاب ــو ی   چ
  

  عیـــــان رنـــــگ پریـــــده
  

ــــده  ــــت خمی ــــى قام   زن
  

ــــر ــــاه پیك ــــود آن م   ب
  

  ورا بیچــــاره خــــواھر 
  

  ھمــــان فرخنــــده اقبــــال
  

ـــوال  ـــوریده اح ـــان ش   ھم
  

  ھمـــــــان محبوبـــــــھ رب
  

  كــھ نــامش ھســت زینــب 
  

  زنـــــــى زار و بلاكـــــــش
  

  محمــــد جــــد پــــاكش 
  

ـــــرامش ـــــاب گ ـــــى ب   عل
  

ــــامش  ــــاك ن ــــول پ   بت
  

ـــم ـــدش خ ـــرى ق ـــھ از پی   ن
  

ــ  ــرت غ ــت از كث ــم اس   مخ
  

ـــــد ـــــر دو فرزن   ز داغ ھ
  

  ز قتــل خــویش و پیونــد 
  

ــــك ــــنگى خش ــــبش از تش   ل
  

  )١٧(چو كـافورش شـده مشـك  
  

  نــھ از پیــرى ســفید اســت
  

  كشــیده اســتز زحمــت ھــا  
  

ــر ــر س ــھ ب ــاعت ن ــن س   در ای
  

  كســـش جـــز یـــك بـــرادر 
  

  بــــرادر ھــــم روان اســــت
  

  بــھ فكــر تــرك جــان اســت 
  

ــت ــین اس ــم یق ــواھر ھ ــھ خ   ب
  

ــت  ــرین اس ــدار آخ ــھ دی   ك
  

  كنــــون دارد بــــھ خــــاطر
  

  وقـــت آخـــر دركـــھ انـــ 
  

  بـــــــرادر را ببینـــــــد
  

  دمـــى بـــا او نشـــیند 
  

ــــــویش ــــــد راز دل خ   كن
  

  بگویـــد مشـــكل خـــویش 
  

ـــــتن ـــــت نشس ـــــى وق   ول
  

ـــن زن  ـــر ای ـــده بھ   نمان
  

  مخـــــــالف جنگجوینـــــــد
  

  ھمــھ در ھــاى و ھوینــد 
  

ــــا ــــگ آنھ ــــر در جن ــــرا   اگ ــــد زھ ــــد فرزن   كن
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  دمـــــى دیگـــــر تـــــاءنى

  
ــــانى  ــــى تب ــــادى ب   اع

  
  بـــھ خیمـــھ در مـــى آینـــد

  
ـــد  ـــى رباین ـــان را م   زن
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ӨǚғƗẪ өƲǙƵҸ 

ــو ــار چ ــد ناچ ــب دی   زین
  

  جدا مى گـردد از یـار 
  

ـــرادر ـــار ب ـــھ رخس   ب
  

ــواھر  ــھ خ ــى زد بوس   بس
  

ـــاختھ رود ـــده س   دو دی
  

ــود  ــخن ب ــانش در س   زب
  

ــــانم ــــھ اى آرام ج   ك
  

ـــــدانم  ـــــزرگ خان   ب
  

  تـــو ھســـتى از تبـــارم
  

  بھ تـو ھسـت افتخـارم 
  

  ز بـــودت عشـــرتم ھســـت
  

ـــت  ـــودت عـــزتم ھس   وج
  

ــانى ــاى ف ــن دنی   در ای
  

  بــھ طفلــى و جــوانى 
  

ـــودم ـــاد ب ـــى ش   روان
  

ــــم  ــــودم زادآ ز غ   ب
  

ــود ــد ذات محم ــھ احم   چ
  

  سـر بـودھ مرا جدى بـ 
  

ــامى ــرد ن ــدر م ــو حی   چ
  

ـــى  ـــاب گرام ـــدم ب   بُ
  

ــود ــادرم ب ــرا م ــو زھ   چ
  

  بھ زانـویش سـرم بـود 
  

ــود ــن ب ــھ دورم انجم   ب
  

  برادر چـون حسـن بـود 
  

  چو احمـد شـد بـھ دنیـا
  

ـــلا  ـــوى رب اع ـــھ س   ب
  

ـــر ـــدم پیمب ـــس از ج   پ
  

ـــادر  ـــم بـــود م   انیس
  

  چــو مــادر از ســرم رفــت
  

ــرم رفــت    فــروغ از اخت
  

  دلم خـوش بـا پـدر بـود
  

  مرا او تـاج سـر بـود 
  

  چــو حیــدر خفــت در خــون
  

  بــھ تیــغ دشــمن دون 
  



32 
 

ـــود ـــرم ب ـــودت افس   وج
  

ــود  ــرم ب ــاج س ــن ت   حس
  

ــر ــتھ زھ ــد كش ــو او ش   چ
  

  برید از او مـرا دھـر 
  

  تــو بــودى در بصــر نــور
  

  بھ تو دل بـود مسـرور 
  

  خــواھى تــو مــردن كنــون
  

  بھ غربـت جـان سـپردن 
  

ـــذارى ـــم گ ـــرا در غ   م
  

  بــھ نــامحرم ســپارى 
  

ــ ــك زن ف ــازد ی ــھ س   ردچ
  

ـــان جمـــع نـــامرد    می
  

ــود ــنم ب ــا ت ــر تنھ   اگ
  

  نھ با كس دشـمنم بـود 
  

ــان ــن بیاب ــى در ای   ول
  

  چھ سـازم بـا یتیمـان 
  

ـــوا زن ـــك بین ـــنم ی   م
  

  بھ دورم شصت و شش تـن 
  

ـــــده ـــــان داغ دی   زن
  

ـــیده  ـــم رس ـــات غ   بن
  

  نـــدارم محـــرم و یـــار
  

  بھ جز یك مـرد بیمـار 
  

  كـــھ در بســـتر فتـــاده
  

  قـــوا از دســـت داده 
  

ــاق ــده ط ــت ش ــان طاق   چن
  

ــلا  ــزد خ ــردم ن ــھ گ   قك
  

ـــایم ـــد دع ـــول افت   قب
  

  بــھ مــرگ خــود رضــایم 
  

  تـــو دائـــم در حیـــاتى
  

ـــاطى    مـــرا باشـــد نش
  

ـــادى ـــا فت ـــر از پ   اگ
  

  مـــرا از دســـت دادى 
  

  یقین مـى دانـم اى نـور
  

  كھ چون از تو شوم دور 
  

  اســـیر و خـــوار و زارم
  

  بــھ ســر چــادر نــدارم 
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ــــرادر ــــرادر اى ب   !ب
  

  مرا شـد خـاك بـر سـر 
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ӨǚғƗẪ ӨҺǙө� 
ــــده ــــواھر زار خمی   خ

  
  مباشــد غــم دل افگــار 

  
  تـــویى محبوبـــھ حـــق

  
  ز تو دین راسـت رونـق 

  
  تـــو دخـــت مرتضـــایى

  
ــــــــطفایى    از آل مص

  
  تــو را بــوده ســت شــبھا

  
ـــرا  ـــان در دوش زھ   مك

  
ـــى ـــور آن چراغ ـــو ن   ت

  
  گـــل آن ســـبز بـــاغى 

  
ـــى ـــاخ آن درخت ـــو ش   ت

  
  بــھ عــالم نیــك بختــى 

  
  منـــال از محنـــت ســـخت

  
  مدان خود را تو بدبخت 

  
ــوارى ــو خ ــدى ت ــر دی   اگ

  
ـــــ  ـــــارى زعزی   كردگ

  
  بــھ حكــم حــق رضــا بــاش

  
  رضا در ھـر قضـا بـاش 

  
  قســـمتخـــدا فرمـــود 

  
  كھ در این ملـك غربـت 

  
ــن ــن م ــد از ت ــر افت   س

  
  تــو افتــى دســت دشــمن 

  
  در این بس مصـلحت ھاسـت

  
ــت  ــلاق داناس ــھ آن خ   ب

  
ــود ــھادت ب ــن ش ــراى م   ب

  
  خیــر و ســعادت شــود 

  
  چــــون كشــــتھ گــــردم

  
ـــدم  ـــین ج ـــویى آی   ت

  
ـــ ـــلامھ ب ـــن اس   راه دی

  
  مرا مـرگ اسـت اكـرام 

  
  نیفتم گـر كـھ بـر خـون

  
ــــد  ــــق دون یزی   فاس

  
ــد ــر مان ــا دی ــھ دنی   ب

  
  بــھ مــردم حكــم رانــد 
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ــداد ــم و بی ــد از ظل   دھ
  

ــاد  ــر ب ــرع ب ــاس ش   اس
  

ــتم ــتھ گش ــون كش ــى چ   ول
  

ـــتم  ـــا در گذش   ز دنی
  

  دنیــاھ پــس از مــرگم بــ
  

ـــا  ـــوب برپ ـــود آش   ش
  

ــــــى ــــــزد انقلاب   بخی
  

  عیــان گــردد ســحابى 
  

ـــد ـــیلى بران ـــان س   چن
  

  كــھ یــك ظــالم نمانــد 
  

  بعـــد مـــرگمیزیـــد از 
  

ــم  ــان ك ــد در جھ   بمان
  

  جــان ســپارد زودىھ بــ
  

ـــذارد  ـــان را واگ   جھ
  

  شـــود گـــم اعتبـــارش
  

ــارش  ــویش و تب ــھ خ   ھم
  

  تو را نـامى بلنـد اسـت
  

ــت  ــد اس ــامى ارجمن   مق
  

  اگـــر بینـــى حقیـــرى
  

ـــیرى  ـــر اس ـــھ ب   روی
  

ـــى ـــن دوام ـــدارد ای   ن
  

ــامى  ــك ن ــر نی ــو آخ   ت
  

ــى ــھ عقب ــا و ب ــھ دنی   ب
  

ــم   ــود خص ــواش ــو رس   ت
  

ــوس ــو محب ــدى ت ــوى چن   ش
  

ــاموس  ــت ن ــى برجاس   ول
  

ـــد حـــبس انـــدى   نپای
  

  خلاصـــى گشـــتھ ســـختى 
  

  دھــــد لطــــف خــــدایى
  

ــــایى  ــــدانت رھ   ز زن
  

  ســـپس پـــاداش زحمـــت
  

ــــت  ــــى روز قیام   ال
  

  رحمـت مـى شـوى یـادھ ب
  

  تو با آبـاء و اجـداد 
  

  مشـــو خـــواھر پریشـــان
  

ــان  ــیره گری ــو ھمش   مش
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ӨǚғƗẪ өƲǙƵҸ 

  ســـردار زینـــب ایـــا
  

  ایــا غمخــوار زینــب 
  

ـــب ـــاه زین ـــروزان م   ف
  

  امــام و شــاه زینــب 
  

ــت ــد اس ــو پن ــخنھاى ت   س
  

  بسى خوشتر ز قند اسـت 
  

  زدایـــد تلخـــى ھجـــر
  

ــد قــوت و صــبر    فزای
  

  بــھ تــو اى اصــل ایمــان
  

  مرا عھد است و پیمـان 
  

  كــھ باشــم زینــب تــو
  

ـــب تـــو  ـــد مطل   محم
  

  بـــھ مقصـــود شـــریفت
  

  منظـــور منیفـــتھ بـــ 
  

  كـــنم بـــا بردبـــارى
  

  یـارىبھ طـوع و میـل  
  

  ز عھـــد طفلـــى و مھـــد
  

  كھ بودم با تو ھم عھد 
  

  رضـــایم شـــد رضـــایت
  

  قـــوایم شـــد فـــدایت 
  

ــوایم ــم ق ــو ھ ــس از ت   پ
  

  فـــدایت مـــى نمـــایم 
  

  كــــنم بھــــر مرامــــت
  

  بــھ ھــر غــم اســتقامت 
  

  دمــى در نــزد مــن ایســت
  

  بگو تكلیـف مـن چیسـت 
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ӨǚғƗẪ ӨҺǙө� 

ـــــزه ـــــن عزی ـــــواھر م   خ
  

  كـــھ ھســـتى یـــاور مـــن 
  

ـــــارى ـــــو غمگس ـــــرا ت   م
  

  ز مـــــادر یادگـــــارى 
  

  تــــو را كاریســــت دشــــوار
  

ـــیار  ـــت بس   تكـــالیفى اس
  

  تــــو را ھســــت اى نظیفــــھ
  

  یكـــى چنـــدین وظیفـــھ 
  

ـــارى ـــت ك ـــیش ات ھس ـــھ پ   ب
  

  بــھ دوشــت ھســت بــارى 
  

  كـــــھ منـــــزل بـــــردن آن
  

  نباشـــد كـــار نســـوان 
  

ـــى  ـــواھرول ـــو خ ـــتى ت   ھس
  

ــادر  ــین م ــان اثن ــو س   چ
  

ـــولى ـــون بت ـــمت چ ـــھ عص   ب
  

ــ  ــولى ھب ــون رس ــت چ   طاق
  

ـــایى ـــیر غ ـــرات ش ـــھ ج   ب
  

  شــــــبیھ بــــــوترابى 
  

ـــردى ـــبر ف ـــل و ص ـــھ عق   ب
  

  زن امـــا شـــیر مـــردى 
  

ــــانى ــــو دارم گم ــــھ ت   ب
  

ــوانى  ــن ت ــد از م ــھ بع   ك
  

ـــار ـــن ك ـــام ای ـــى انج   دھ
  

  بــھ منــزل آرى ایــن بــار 
  

ــھ  ــتم ب ــن رف ــو م ــدانچ   می
  

ــلان  ــا و طف ــا زنھ ــو ب   ت
  

ــــــد ــــــور بریزی   زر و زی
  

ـــد  ـــر بریزی ـــاس از ب   لب
  

  ھمـــــھ كھنـــــھ بپوشـــــید
  

ـــبر   ـــھ در ص ـــیدھم   كوش
  

ـــد ـــھ در آئی ـــك خیم ـــھ ی   ب
  

ـــد  ـــم مپائی ـــدا از ھ   ج
  

ــب  ــت نھ ــھ وق ــارت )١٨(ب   و غ
  

ـــارت  ـــظ از حق ـــھ حف   ھم
  

ـــــــكر ـــــــد لش   نیاندازن
  

  بـــــراى زیـــــور و زر 
  

  بـــھ دســـت و پایتـــان دســـت
  

ــت  ــن ھس ــق ای ــما را لای   ش
  

ـــــركش ـــــم س ـــــانم خص   زنـــد بـــر خیمـــھ آتـــش   گم
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ــــران ــــوف نی ــــوند از خ   ش

  
  ھمـــھ اطفـــال حیـــران 

  
  چــو ایــن شــورش بــھ پــا شــد

  
  حریـــق خیمـــھ ھـــا شـــد 

  
ـــا ـــال و زنھ ـــا اطف ـــو ب   ت

  
ــحرا  ــھ ص ــود را ب ــش خ   بك

  
  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى

  
  الایــاعین لاتــرق وجــودى 

  
  در آن دم خصــــــم غــــــدار

  
ــار  ــرد بیم ــد م ــو بین   چ

  
  بـــــھ ســـــوى او بتـــــازد

  
  كـــھ كـــار او بســـازد 

  
ــــوش دار ــــوب ھ ــــزم خ   عزی

  
ــار  ــن ك ــردد ای ــادا گ   مب

  
ــ ــھ ھس ــ تك ــن ب ــاھ از م   دنی

  
  ھمـــین فرزنـــد برجـــا 

  
  شــــما را او امــــام اســــت

  
ــت  ــام اس ــاص و ع ــام خ   ام

  
  كنـــــد خـــــالق نمایـــــان

  
ــــان  ــــل اش رھنمای   ز نس

  
ـــده ـــب فكن ـــمش ت ـــھ جس   ب

  
  اینكـــھ زنـــدهبـــراى  

  
ـــــرگم ـــــد م ـــــد بع   بمان

  
ــالم  ــھ ع ــیض اش ب ــد ف   رس

  
ـــر ـــمر ابت ـــد ش ـــو خواھ   چ

  
ـــر  ـــدا س ـــازد ج   از او س

  
ــــو از او ــــن ت ــــكایت ك   ش

  
  بـــھ پـــیش میـــر اردو 

  
ــــردد آن  ــــردر آن دم گ   می

  
  از ایــن كــارش جلــوگیر 

  
  چـــون ایـــن قـــوم دم آشـــام

  
ــام  ــھ و ش ــوى كوف ــھ س   ب

  
ــــد ــــوچ دادن ــــما را ك   ش

  
ـــھ صـــحرا رو  ـــد ب   نھادن

  
  بـــــھ صـــــحراھاى حائـــــل

  
  مباشـــد خـــویش غافـــل 

  
  ھـــــوادار زنـــــان بـــــاش

  
ــاش  ــران ب ــر دخت ــھ فك   ب

  
ـــــاردانى ـــــخص ك ـــــو ش   ت

  
  بــــــزرگ كــــــاروانى 

  
ـــان   از ایــــن زنھــــا و طفــــلان ـــس در بیاب ـــر ك   اگ
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  اگــــر از كــــاروان مانــــد

  
  و یا بى آب و نـان مانـد 

  
ـــوانى ـــوعى ت ـــر ن ـــھ ھ   ب

  
ـــــانى  ـــــدد او را رس   م

  
ــــوایىز  ــــى ن ــــج و ب   رن

  
  چــو داد از حــق رھــایى 

  
ـــــــھ ـــــــیدى در مدین   رس

  
  بگـــو اى بـــى قرینـــھ 

  
ـــــان ـــــا محب ـــــلامم ب   س

  
ـــان  ـــیره گری ـــو ھمش   مش
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ــیت ــان وص ــو پای ــد چ   ش
  

  بكــرد آن شــاه خوبــان 
  

ـــرا ـــت زھ ـــب از دخ   طل
  

ــــدرس را  ــــاس من   لب
  

ـــر ـــھ پیك ـــیدش ب   بپوش
  

ــواھر  ــید خ   از او پرس
  

  چـرا ایـن ؟كھ مى پوشى 
  

ــن  ــرور دی ــت آن س   بگف
  

  كھ چـون سـر از تـن مـن
  

ــمن  ــغ دش ــا تی ــد ب   فت
  

  گــــروه پــــر شــــرارت
  

  برند رخـتم بـھ غـارت 
  

ـــاره ـــت پ ـــى در رخ   ول
  

  نـــدارد كـــس نظـــاره 
  

ــت ــى اس ــھ آن را قیمت   ن
  

  نھ در آن رغبتـى اسـت 
  

ــد ــت نمای ــم قیم ــو ك   چ
  

  در این فكرم كھ شـاید 
  

ـــنم آن ـــر ت ـــد ب   بمان
  

  نباشــم لخــت و عریــان 
  

ــت ــگ اس ــت جن ــزم وق   عزی
  

  نھ ھنگـام درنـگ اسـت 
  

ــد ــل و قالن ــدو در قی   ع
  

ـــــد  ـــــاى قتالن   مھی
  

  زمـــانى گـــوش بگشـــا
  

  كھ در ھـر سـمت صـحرا 
  

  چھ غوغـا ھسـت و فریـاد
  

  تو را حافظ خـدا بـاد 
  

  كھ من رفـتم بـھ میـدان
  

ــی  ــو ھمش ــان رهمش   گری
  

 
 :ابن سنان قال  عن
جعلت فداك ، ان اباك : لابى عبد�  قلت

یحسب لـھ بكـل درھـم : كان یقول فى الحج 
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فمـا لمـن ینفـق فـى . انفقھ الـف درھـم 
یابن : ؟ فقال المسیر الى ابیك الحسین 

حتـى  -سنان یحسب لھ بالدرھم الف و الـف 
و یرفع لھ من الدرجات مثلھا و  -عد عشرة 
یر لھ و دعاء محمد و دعـاء خ تعالىرضا � 

 .خیر لھ  امیرالمؤ منین و الائمھ 
 )١٣٨كامل الزیارات ، ص (

گفـتم  بھ امام صادق : سنان گفت  ابن
در برابـر : فدایت شوم ، پدرت مى فرمود: 

ھر درھم كھ براى حج مصرف شود ھزار درھـم 
جزا و مزد است ، در برابـر زیـارت پـدرت 

چھ اندازه ؟ فرمود، ھزار ھـزار؛  حسین 
بـھ : تا ده مرتبھ حضرت شـمردند و گفتنـد

ــین صــورت در ــاتھم ــى رود، و  ج ــالا م او ب
خشنودى خدا و دعـاى پیـامبر و امیرالمـؤ 

 .منین و امامان براى او بھتر است 
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 شھادت: سوم  فصل
 

ل ب  ӨƵ�ƻ₦ ƴ ط
  طبـــل و شـــیپور صـــداى

  
  كھ در جنگ است مشـھور 

  
ــر آن ــھ ھ ــاید ب ــو ش   بگ

  
ــــفیان  ــــوج آل س   ز ف

  
ـــك ـــد از دور و نزدی   رس

  
  بھ كیھان صورت موزیـك 

  
ــــل ــــد آواز از طب   بلن

  
  كھ بگسست از حسین حبل 

  
  ھمـــى گویـــد نقـــاره

  
  بــھ لشــكر البشــاره 

  
  بشـــارت قـــوم نـــاكس

  
  حسین گردیـده بـى كـس 

  
  بشـــارت فـــوج فـــاجر

  
ــر  ــگ آخ ــتھ جن ــھ گش   ك

  
ـــا ـــتھ جوان ـــده كش   نش

  
  فنــا شــد پھلوانــان 

  
ــن ــك ت ــر ی ــده غی   نمان

  
  )١٩(ترن تن تن ترن تـن  

  
  نھــــال بــــاغ حیــــدر

  
  شده بى برگ و بـى بـر 

  
  تنـــھ مانـــده و ریشـــھ

  
  كنون بایـد بـھ تیشـھ 

  
ــھ كنــدن ــت از ریش   درخ

  
  ترن تـن تـن تـرن تـن 

  
ــودى ــرق وج ــاعین لات   الای

  
  الایاعین لاتـرق وجـودى 

  
  علـــى اكبـــر جـــوانش

  
ــــانش  ــــرادر زادگ   ب

  
ـــــیرش ـــــاى ش   برادرھ

  
ـــــرش  ـــــان دلی   جوان

  
ــــــارش ــــــال جانث   صـــغیر شـــیر خـــوارش   رج
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ـــت ر ـــھ از دس ـــھھم   فت

  
  بھ خـون و خـاك خفتـھ 

  
ــن ــك ت ــر ی ــده غی   نمان

  
  ترن تـن تـن تـرن تـن 

  
ــــران ــــید اى دلی   بكوش

  
  كھ از جسـمش رود جـان 

  
ـــــیده ـــــان آن رس   زم

  
  ســـرش گـــردد بریـــده 

  
ـــد ســـعى كـــردن   ببای

  
  تــرن تــن تــن تــرن 

  
ــان و دختــرانش   تــن زن

  
ـــــدانش  ـــــام خان   تم

  
  ھمـــین شـــب دســـتگیرند

  
  دســت مــا اســیرندھ بــ 

  
ـــان را   بخـــواھیم آن زن

  
  گــروه بــى كســان را 

  
  بــھ شــام و كوفــھ بــردن

  
  ترن تـن تـن تـرن تـن 
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ƱƥƩҰ һƺһ₦ 
ــــپاه ــــوحشّ س ــــر ت   پ

  
  ھمـــھ گـــرم تعـــیّش 

  
  كـــھ مـــھ روى یـــد �

  
  ناگـــاهمصـــور گشـــت  

  
  ز خیمــھ شــد بــھ میــدان

  
  نـــژاد شـــاه مـــردان 

  
ــران ــیر ب ــف شمش ــھ ك   ب

  
ـــران  ـــیر غ ـــال ش   مث

  
ــل ــى قب ــھ دم ــفوفى ك   ص

  
  مــنظم بــود چــون حبــل 

  
ــم بگســیخت آنســان   ز ھ

  
  كھ گردد مھـره پاشـان 

  
ـــت گشـــت پیـــدا   قیام

  
  چو زد خود را بر اعدا 

  
  یكـــى نیـــزه فكنـــده

  
  ســـوى كوفـــھ دونـــده 

  
  از پلنگـــىچـــو گربـــھ 

  
  گریـــزد بـــى درنگـــى 

  
  دگــر كــس كــرده چــون

  
  موش ره خود را فراموش 

  
ـــده یـــك ســـپاھى   فكن

  
  بھ شط خود را چو ماھى 

  
  یكــى گردیــده چــون مــار

  
ــزان جانــب غــار    گری

  
ــم ــر گ ــد پس ــى را ش   یك

  
  یكــى را خــود ســر گــم 

  
  یكــى شمشــیرش از دســت

  
  بیفتــاد و ز صــف جســت 

  
ـــانش ـــرس ج ـــى از ت   یك

  
ــانش  ــف كم ــاد از ك   فت
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د ص  ǛǍ ق

ــو ــاه چَ ــت ش ــد از ھیب   ش
  

  مثـــال جمـــع روبـــاه 
  

  فـــرارى قـــوم ھـــرزه
  

  حسین چـون شـیر شـرزه 
  

ـــد ـــا دوان ش ـــى آنھ   پ
  

  بھ سـوى شـط روان شـد 
  

ـــت ـــر آن جماع ـــو می   چ
  

  نظر كـرد ایـن شـجاعت 
  

ـــن وى ـــرزان ت ـــد ل   بش
  

  بزد بر فـوج خـود ھـى 
  

  كھ ھـان اى تیـره روزان
  

  این گرمـاى سـوزان در 
  

  اگـــر نوشـــد حســـین آب
  

  ظفــر بینیــد در خــواب 
  

  ترلـــب او گـــر شـــود
  

  ســیھ مــا راســت اختــر 
  

  بھ ھـر قیمـت كـھ باشـد
  

  اگــر چــھ جــان خراشــد 
  

  بـــھ ســـویش روى آریـــد
  

ــد  ــاز داری ــش ب   از آب
  

  ز ھـــر جانـــب بتازیـــد
  

ـــازید  ـــطاش دور س   ز ش
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�һ₦ گ ن  ج
ــــپاه ــــورده س ــــرس خ   ت

  
ــــــون دل  ــــــرده قش   فس

  
ـــر ـــر افس ـــك س ـــھ تحری   ب

  
  دوبــــــاره شــــــد دلاور 

  
ـــو ـــر س ـــا ز ھ ـــرارى ھ   ق

  
  بـــھ ھـــم دادنـــد بـــازو 

  
ــــم ــــیده از ھ ــــف پاش   ص

  
ــــنظم  ــــد م ــــاره ش   دوب

  
  ھــر آن قــوه كــھ موجــود

  
ـــود  ـــى ب ـــوم دن   در آن ق

  
ـــــــاختندش ـــــــب س   مرت

  
ـــدش  ـــار انداختن ـــھ ك   ب

  
  كـــھ گـــردد شـــاه مظلـــوم

  
  ز شــــــرب آب محــــــروم 

  
ـــارش ـــو ب ـــك س ـــر ز ی   تی

  
ــ  ــرده چ ــو را ك ــر ونھ   قی

  
ـــنگ ـــرش س ـــو پ ـــك س   ز ی

  
ـــگ  ـــاختھ تن ـــا را س   فض

  
  ھجــــــوم آور ســــــواران

  
  ھمــــــھ شمشــــــیرداران 

  
ـــاده ـــزه پی ـــف نی ـــھ ك   ب

  
  ســــوى شــــر رو نھــــاده 

  
  شـــھ دیـــن چســـت و چـــالاك

  
  نكـــرده نـــیم جـــو بـــاك 

  
ـــــكر ـــــاى لش   در آن دری

  
  چـــو مـــاھى شـــد شـــناور 

  
ـــان ـــون چك ـــتش خ ـــھ دس   ب

  
ــغ چــو یــك  ــان تی   آتشفش

  
  میـــغ یكـــى را بـــر كمـــر

  
ــر  ــھ س ــس را ب ــر ك   زد دگ

  
  ز تـن ریخـت رقدرى سھ زد ب

  
ــت  ــاز بگریخ ــمن ب ــھ دش   ك

  
ــــت ــــرار بگسس ــــف اش   ص

  
ــــــت  ــــــار بشكس   دل فج

  
  ســـــپاه شـــــوم دشـــــمن

  
ــن  ــى ت ــد ب ــر دی ــس س   ز ب

  
  ز میــــدان منزجــــر شــــد

  
ــــد  ــــر ش ــــراد منتش   ج
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ҺƴӨƴ ƃ₦ Ʊ� 

  بر آن كشـتى نـوح چو

  گشــت مفتــوحره شـط    

  
  شھ لب تشنھ چـون بـط

  فرس را راند در شـط   

  
ـــوز آب ـــیده ھن   ننوش

  كھ تیرى گشت پرتـاب   

  
  بھ فھـم آمـد چنـانش

  كھ پر خون شد دھانش   

  
  شھ از شط تشنھ برگشت

  ز شـــرب آب بگذشـــت   

  
  ھنــوز از آن جراحــت

ـــتراحت    ـــرده اس   نك

  
  كھ آمـد از صـف جنـگ

  بھ پیشـانى او سـنگ   

  
  شـدحسین را چھره شق 

رخ از خون چون شـفق    
  شـــــــــــــــــد

  
  دو چشم اش خون گرفتھ

  ز جسم اش قوه رفتـھ   

  
  كــھ تیــر یــك معانــد

  قلـبش گشـت واردھ ب   

  
ــت مقطــوع   و تیــنش گش

ــو     ــون چ ــد خ روان ش
  ینبــــــــــــــوع

  
ـــى   در آن دم زد لعین

  بھ فرقش تیـغ كینـى   

  
ـــیھ رو ـــر س   زدش دیگ

  یكى نیزه بـھ پھلـو   

  
  نماند از زخـم كـارى

ــوارى    ــاب س   در او ت

  
ــاد ــب افت ــت اس   ز پش

  جبین بر خاك بنھـاد   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  لاترق وجودى الایاعین   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   
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ر ك ش  �һƬƴӨ Ʒƨ Ǚө₡ƨөҰ Ʊ ل

  تـــــرس خـــــورده ســـــپاه
  

ـــــــرده  ـــــــون دل فس   قش
  

ـــد ـــت بدیدن ـــن حال ـــون ای   چ
  

  ز دل نعــــــره كشــــــیدند 
  

ـــــھ ـــــد از میان ـــــر آم   ب
  

  نفیــــــــر شــــــــادیانھ 
  

ـــــل ـــــراب جاھ ـــــدند اع   ش
  

ـــل  ـــال مای ـــب م ـــھ نھ   ب
  

  بـــھ ســـوى خیمـــھ اعـــراب
  

ــــیلاب  ــــل س ــــد مث   روان ش
  

ـــــاز ـــــاحب اعج ـــــام ص   ام
  

ــــاز  ــــویش دمس ــــھ رب خ   ب
  

ــــــار ــــــون رخس ــــــھ خ   ب
  

ـــــار  ـــــال ی ـــــتھ وص   شس
  

  جســتھ چــو بشــنید ایــن ھیــاھو
  

ــــداخ  ــــر ان ــــو تنظ   آن س
  

ــــت ــــو دریاف ــــت را چ   حقیق
  

ــــتافت  ــــع بش ــــراى دف   ب
  

ـــــر ـــــم واف ـــــى از زخ   ول
  

ـــادر  ـــع ق ـــر دف ـــد ب   نش
  

ـــاد ـــون ب ـــت چ ـــا برخاس   ز ج
  

ـــاد  ـــاك افت ـــر خ ـــى ب   ول
  

ـــت ـــارش از دس ـــد ك ـــو نام   چ
  

ــــت  ــــاى بنشس ــــر دو پ   س
  

  بگشـــــودزبـــــان وعـــــظ 
  

ــــود  ــــال فرم ــــھ آن جھّ   ب
  

  كـــــھ اى اوبـــــاش فـــــاجر
  

ـــــر  ـــــتید آخ ـــــرب ھس   ع
  

  عـــــرب را نخـــــوتى ھســـــت
  

ــــت  ــــى ھس ــــا و غیرت   حی
  

  ؟ میـــــتشـــــما را كـــــو ھ
  

  كجـــــا شـــــد آدمیـــــت ؟ 
  

ـــــردود ـــــمر م ـــــتش ش   بگف
  

ــود  ــھ مقص ــت چ ــن حرف   از ای
  

ـــت ـــن اس ـــد ای ـــا مقص   بگفت
  

ــت  ــن اس ــاف و دی ــر انص   اگ
  

  كـــھ تـــا كـــارم نســـازید
  

ــــوى  ــــد س ــــھ نتازی   خیم
  

  بگفـــتش شـــمر ســـھل اســـت
  

ــت  ــل اس ــم رزم اھ ــین ھ   حس
  

  ببایـــــد دفـــــع او كـــــرد
  

ـــرد  ـــھ رو ك ـــپس در خیم   س
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ǜƭƺִי Ʈǚẫƥғƚ ӨҺ ǚƳƻƥƌ   Ʀǃ₠ 

ــــى ــــد ول ــــر ش ــــب خب   زین
  

  ســر شــدھ كــھ خــاك او را بــ 
  

  دمــــى كــــھ دیــــد خــــواھر
  

ـــــرادر  ـــــب ب ـــــوى اس   س
  

  كــھ زیــنش غــرق خــون اســت
  

ــون   ــرق خ ــر و دم غ ــتس   اس
  

  بـــــر آمـــــد آن زكیـــــھ
  

ـــــھ  ـــــل زینبی ـــــھ ت   ب
  

ـــــرا ـــــت زھ   فكنـــــد آن دخ
  

  نگـــــاھى ســـــوى صـــــحرا 
  

ــــد ــــھ بین ــــحرا چ   در آن ص
  

ـــــد  ـــــس نبین ـــــى ك   الھ
  

ـــاك ـــر خ ـــاده ب ـــین افت   حس
  

ـــــفاك  ـــــوم س ـــــان ق   می
  

  بـــــــھ دورش بیشـــــــماره
  

ـــــــواره  ـــــــاده و س   پی
  

ـــونریز ـــم و خ ـــى رح ـــھ ب   ھم
  

ــز  ــلحھ تی ــا اس ــف ھ ــھ ك   ب
  

ـــھ  ـــھ ك ـــر آن حرب ـــدھ   دارن
  

ــد  ــى گذارن ــم اش م ــھ جس   ب
  

  ســـــتاده شـــــمر بـــــدخو
  

  قصـــــد كشـــــتن اوھ بـــــ 
  

ـــــنگ ـــــالار دل س ـــــپھ س   س
  

ـــگ  ـــاتح جن ـــتھ ف ـــھ گش   ك
  

ـــــتھ ـــــن گسس ـــــلاح از ت   س
  

ـــــــتھ  ـــــــاگر نشس   تماش
  

ـــــواھر ـــــیچ خ ـــــد ھ   نبین
  

ـــرادر  ـــت ب ـــن حال ـــھ ای   ب
  

ــــودى ــــرق وج ــــاعین لات   الای
  

ـــودى  ـــرق وج ـــاعین لات   الای
  

ــــودى ــــرق وج ــــاعین لات   الای
  

ـــودى  ـــرق وج ـــاعین لات   الای
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ӨǚғƗẪ өƲǙƵҸ 

  زینـــب دیـــد پامـــال چـــو
  

ـــال  ـــھ آن ح ـــرادر را ب   ب
  

ــــد روان او ــــرعت ش ــــھ س   ب
  

ــــر اردو  ــــوى می ــــھ س   ب
  

  بــــھ مژگــــان صــــد گــــوھر
  

  ســــفت بــــھ آن بیــــدادگر 
  

ـــى دور ـــھ اى از مردم   گفـــت ك
  

  ز حـــــس رحـــــم مھجـــــور 
  

  چــھ ســان ایــن حــال بینــى
  

ـــــــینى  ـــــــاگر نش   تماش
  

  غوغــا كــھ برپاســتدر ایــن 
  

ــــت  ــــاى تماشاس ــــا ج   كج
  

  حســــــــینم اوفتــــــــاده
  

ــــــت داده  ــــــوا از دس   ق
  

ـــــار ـــــدش پ ـــــاره هكنن   پ
  

  كنـــــى ســـــویش نظـــــاره 
  

  چـــو مقـــدارى ســـخن گفـــت
  

  جــــواب از خصــــم نشــــنفت 
  

ــــار ــــم خونب ــــد او چش   دوی
  

  بـــھ ســـوى شـــمر خونخـــوار 
  

  بــــھ شــــمر شــــوم فرمــــود
  

  ھـــر آن چـــھ گفتنـــى بـــود 
  

  نــــداد او چــــون جــــوابش
  

ــــطرابش  ــــد اض ــــزون ش   ف
  

  در آن دم كــــــرد زینــــــب
  

  بـــــــرادر را مخاطـــــــب 
  

  عزیــــــــز جــــــــان زارم
  

ـــــارم  ـــــام ت ـــــراغ ش   چ
  

ـــــنم ـــــر دو عی ـــــیاء ھ   ض
  

  مشــــھ بــــى كــــس حســــین 
  

ــــــم ــــــب ریش   انــــــیس قل
  

ـــم  ـــوم و خویش ـــى ق ـــھ ب   ش
  

ــــــنم   حســــــین مــــــھ جبی
  

  چــھ حــال اســت اینكــھ بیــنم 
  

ـــو ـــر ت ـــر س ـــد ب ـــھ آم   چ
  

  بمیـــــرد خـــــواھر تـــــو 
  

ــــــمالھــــــى    كــــــور باش
  

ـــــم  ـــــور باش ـــــیب گ   نص
  

ـــــوز ـــــب پرس ـــــنم قل   ببی
  

  تـــو را مـــن در چنـــین روز 
  

  كـــــنم ســـــویت نظـــــاره
  

  نـــــدارم ھـــــیچ چـــــاره 
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ӨǚғƗẪ ӨҺǙө� 

ــــش ــــن بلاك ــــب م   زین
  

ــمن  ــھ دش ــن زارى ب   مك
  

  كھ این قومنـد بـى شـرم
  

ــت آزرم  ــا نیس   در آنھ
  

ـــــمنانت ـــــادا دش   مب
  

ــــت  ــــانندت اھان   رس
  

ــن ــر ت ــم ب ــزاران زخ   ھ
  

ـــن  ـــت از طع ـــھ اس   ب
  

  دشمن مرا در راه معبـود
  

  شــھادت بــود مقصــود 
  

  بـــھ مقصـــود رســـیدم
  

  ھمــین ســاعت شــھیدم 
  

ــــت ــــو را دارد لیاق   ت
  

  كھ سازى صـبر و طاقـت 
  

  بـــھ ھـــر درد و بلیـــھ
  

  و رزیــھ رنــجبــھ ھــر  
  

ـــو ـــرى ت ـــى را دخت   عل
  

ــا برتــرى تــو    ز زنھ
  

  تــو را زھراســت مــادر
  

ـــر  ـــدت پیمب ـــود ج   ب
  

  مشـــو ماننـــد زنھـــا
  

ــــكیبا  ــــزم ناش   عزی
  

ــن ــاورى ك ــا ی ــھ زنھ   ب
  

  بــھ طفــلان مــادرى كــن 
  

  بــھ خیمــھ روز میــدان
  

  مشو خواھر تـو گریـان 
  

 
 :قال سمعتھ یقول  ابى جعفر  عن
اراد ان یعلم انـھ مـن اھـل الجنـة  من

فلیعرض حبنا على قلبھ فان قبلھ فھو مومن 
و من كان لنا محبا فلیرغب فى زیاره قبـر 

ــین  ــین  الحس ــان للحس ــن ك زوارا  فم
عرفناه بالحب لنا اھل البیـت و كـان مـن 
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 اھل الجنـة ، و مـن لـم یكـن للحسـین 
 .الایمان   زوارا كان ناقص 

 »٢١٢الزیارات ، ص  كامل«
شـنیدم  مى گوید از حضرت بـاقر  راوى

 :مى فرمود
كھ مى خواھد بدانـد از اھـل بھشـت  كسى

است دوستى ما را بر قلبش عرضھ بدارد اگر 
پذیرفت مومن است و ھر كس كھ عاشـق ماسـت 

مى نماید، پس  رغبت در زیارت قبر حسین 
اسـت ، او را بـھ  ر حسـین كسى كھ زائـ

محبت خود مى شناسیم و اھل بھشت است و آن 
 .نیست ایمانش ناقص است   نكھ زائر حسی
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 شام غریبان: چھارم  فصل
 

Ʀǚ₦ ƪǚ�ƺөƑ 
  مملــو از احــزان شــبى

  
  چــو شــبھاى غریبــان 

  
ــالم ــیده ع ــن پوش ــھ ت   ب

  
ـــاتم  ـــل م ـــاس اھ   لب

  
  نســـیم فصـــل ریـــزان

  
ـــان  ـــدر بیاب   وزان ان

  
ــر ــر و در ب   از آن در بح

  
  شكســـتھ شـــدّت حـــرّ  

  
ــان ســبزه و بــرگ   ھراس

  
ــرگ  ــد م ــد قاص ــھ آم   ك

  
ــجار ــرز اوراق اش ــھ ل   ب

  
  كھ دشـمن شـد نمـودار 

  
ــــوھر ــــوى ش   ز آن پھل

  
ــــتر  ــــھ روى بس   بخفت

  
ـــدرھا ـــا پ ـــغیران ب   ص

  
  ھشـتھ سـرھا الینبھ ب 

  
ـــد و آرام ـــھ خوابن   ھم

  
  و بـامبھ صـحن خانـھ  

  
ـــدار ـــخص بی ـــد ش   مباش

  
ـــر ذات دادار  ـــھ غی   ب

  
  نـــھ چشـــمى در نظـــاره

  
ــتاره  ــم س ــز چش ــھ ج   ب

  
 



54 
 

 
ƶǙөұ₮ Ʊ₨ҰƵƨ 
ــوحش بیابــانى ــت م   اس

  كھ در آن نیست جنبش   

  
  شده بر دشـت و صـحرا

ـــا    ـــى حكمفرم   خموش

  
  گرفتـــھ صـــحنھ ارض

  كمى از نور مھ قـرض   

  
ــن ــده روش   از آن گردی

  دامــنتمـام دشــت و    

  
ــوھر ــوى ش ــان پھل   زن

  ىبخفتــھ روى بســتر    

  
ــدرھا ــا پ ــغیران ب   ص

  بھ بالین ھشتھ سرھا   

  
ــد و آرام ــھ خوابن   ھم

  بھ صحن خانھ و بـام   

  
ــدار ــخص بی ــد ش   مباش

  ذات دادار غیــربــھ    

  
ــاره ــمى در نظ   نــھ چش

  بھ جـز چشـم سـتاره   
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ƶƴҺӨǙ Ʈһƻ�ǙƵҸ 

  وجـودىدشت و صحرا  میان
  

  اردوســت پیــدایكــى  
  

ــكر ــب دار و عس ــھ منص   ك
  

  بھ خواب افتاده یكسـر 
  

ــایھ ــو س ــاكن چ ــھ س   ھم
  

ـــھ  ـــس طلای ـــد ك   مباش
  

ــد ــوش بخوابن ــد خ   ببای
  

  !!كھ جملـھ كامیابنـد 
  

  چـــرا خـــوش نگذراننـــد
  

ــد  ــون فاتحانن ــھ اكن   ك
  

ـــمن ـــوب دش ـــده مغل   ش
  

  نمانده زنـده یـك تـن 
  

ـــاس ـــت پ ـــد حاج   نباش
  

  كھ زنـده نیسـت عبـاس 
  

  اسـت نسپھ در عیش و امـ
  

  كھ شمشیر حسـین نیسـت 
  

ــیش ــب پ ــكر ش ــین لش   ھم
  

ــویش  ــرس و تش ــرط ت   ز ف
  

  غـــروب جملـــھ بـــود آب
  

  برون از چشمشان خـواب 
  

ـــت ـــتند راح ـــون ھس   كن
  

ــــت  ــــرده جراح   دوا ك
  

  ز نــــان و آب پرجــــوف
  

  بــدون وحشــت و خــوف 
  

  خوشــند از اینكــھ فــردا
  

ـــا  ـــال یغم ـــھ م   گرفت
  

ــد  ــتكن ــس عزیم ــر ك   ھ
  

  بــھ خانــھ بــا غنیمــت 
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ƶөƉƬ Ʈǚẫƥғƚ Ʊ� 

ــھ ــحرا ب ــمت ص ــر س   دیگ
  

  بھ خاك افتاده ھر جـا 
  

ـــــانى ـــــدنھا از كس   ب
  

  كھ آنھا را تـو دانـى 
  

  تمــــامى مــــومن خــــاص
  

  تمـــامى اھـــل اخـــلاص 
  

ـــان ـــحاب فرق ـــھ اص   ھم
  

  ھمــھ محمــود خلقــان 
  

ـــان ـــاكیزه رای ـــھ پ   ھم
  

  ھمــھ صــاحب وفایــان 
  

  انصــــار احمــــدھمــــھ 
  

ـــــد  ـــــداكار محم   ف
  

ـــــتش ـــــور دل ز زی   من
  

  محـــب اھـــل بیـــتش 
  

  ھمـــــھ در روز ســـــابق
  

ــ  ــقھ ب ــوم فاس ــت ق   دس
  

  شـــاه لـــولاك شـــقبـــھ ع
  

  بیفتادنــد بــر خــاك 
  

ـــان ـــر ج ـــتند از س   گذش
  

ــزدان  ــن ی ــھ راه دی   ب
  

  یكــــى در یــــارى حــــق
  

  ســرش گردیــده منشــق 
  

ــت ــق مس ــق ح ــى از عش   یك
  

  دستخون غلطیده بى ھ ب 
  

  یكـــى را در دھـــن شـــیر
  

  گلــویش پــاره از تیــر 
  

ـــینھ ـــاك س ـــى را چ   یك
  

  ز عمـــق اھـــل كینـــھ 
  

ـــتان ـــق پرس ـــون ح   ز خ
  

  شــده صــحرا گلســتان 
  

ــــدا ــــزار پی   در آن گل
  

  بـــود انـــواع گلھـــا 
  

ـــــھیدان ـــــان آن ش   می
  

  در آن پر ھـول میـدان 
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  بھ خـاك افتـاده بـى سـر
  

  تـــن ســـبط پیمبـــر 
  

ـــاج ـــت وھ ـــورش دش   ز ن
  

ــاراج  ــتھ ت ــش گش   لباس
  

ـــداد ـــل بی ـــور اھ   ز ج
  

  فــزون زخمــش ز ھفتــاد 
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ƪǚƬִب י ح ا ى ص  ب

  آن دشــــت غــــم آور در
  

ـــكر  ـــوج عس ـــب ف   قری
  

ــت ــھ اى ھس ــان خیم   نمای
  

  كھ شبھ دخمـھ اى ھسـت 
  

  از آن خیمــــھ نواھــــا
  

ـــا  ـــى نواھ ـــواى ب   ن
  

  رسد ھـر لحظـھ بـر گـوش
  

  كھ از آن دل زند جـوش 
  

ــان  ــوت زن ــوا ص ــتن   اس
  

  صــداى اختــران اســت 
  

  كھ بى یار و معـین انـد
  

  بھ زحمت ھم قرین انـد 
  

ـــا ـــردان آنھ ـــده م   ش
  

ــدا  ــغ اع ــل از تی   قتی
  

ــان ــال ایش ــویم ح ــھ گ   چ
  

  شــود دلھــا پریشــان 
  

ـــر ـــاب تقری ـــد ت   نباش
  

  نھ ھست امكـان تقریـر 
  

ــر ــر س ــت ب ــى را دس   یك
  

ــــرادر    ز ھجــــران ب
  

ــو ــھ زان ــر ب ــى را س   یك
  

  فرزنــدان مــن كــوكــھ  
  

ــینھ ــھ س ــك زن ب ــد ی   زن
  

ــھ  ــاد از مدین ــد ی   كن
  

ــا ــور و غوغ ــى در ش   یك
  

ــا  ــھر بطح ــاد ش ــھ ی   ب
  

ــانھ ــھ ش ــتش ب ــى دس   یك
  

ــھ  ــورده تازیان ــھ خ   ك
  

  یكـــى را گشـــتھ نیلـــى
  

ـــردن ز   ـــیلىرخ و گ   س
  

ـــر رو ـــك نف ـــد ی   خراش
  

  كَنــد آن دیگــرى مــو 
  

  بــھ یــك ســو بــى نصــیبى
  

ـــى  ـــد داد از غریب   كن
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  بھ یـك سـو دل دو نیمـى
  

ـــد آه از یتیمـــى    كش
  

ـــب ـــرده زین ـــل پژم   گ
  

  بــرادر مــرده زینــب 
  

  بـــزرگ آن زنـــان بـــود
  

  چو بلبل در فغان بـود 
  

ـــب ـــم لبال ـــش از غ   دل
  

  چنین مـى گفـت آن شـب 
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Һǚƺ ǜ₨ƺҺ 
ـــان ـــران ام   از درد ھج

  
  امــان از فقــد یــاران 

  
  امـــان از رنـــج غربـــت

  
  امــان از ایــن مصــیبت 

  
ـــب ـــاد دیش ـــزان ی   عزی

  
  كــھ عــزت داشــت زینــب 

  
  فـــروزان اختـــرم بـــاد

  
  دابــرادر بــر ســرم بــ 

  
  خوشــــا صــــوت تــــلاوت

  
  خوشــا بانــگ قرائــت 

  
ــحرگاه ــد س ــى آم ــھ م   ك

  
  بھ گوش از مسـكن شـاه 

  
ــود ــربلا ب ــر پ ــان گ   جھ

  
  حسین دلجـوى مـا بـود 

  
  بــودحســین غمخــوار مــا 

  
  بھ ھر غم یار ما بـود 

  
  نـــداریم كنـــون یـــارى

  
ــــداریم  ــــتارى ن   پرس

  
  ببــین ایــن حــال یــا رب

  
  عزیــزان یــاد دیشــب 
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ƪǙһ�Ǚ ǙһƳ₦ 

ــع چــو   ایــن جــام مرصّ

  بـرون آمــد ز مطلــع   

  
  بشــد یــك نیــزه بــالا

  بھ حكـم حـق تعـالى   

  
  ســپھ ســالار بــدبخت

  عمر بن سعد دل سـخت   

  
  ســپھ را رخصــتى داد

ــاد    ــن اجس ــراى دف   ب

  
  بــھ حكــم آن جفاكــار

  ھر آن چھ بود مردار   

  
ــاك ــدان ناپ   از آن اب

  ھمھ شد دفن در خـاك   

  
  ولــى جســم شــھیدان

  بھ روى خـاك میـدان   

  
  نھ كس را شـد اجـازه

  كـھ بگــذارد جنــازه   

  
  نھ كس را بـود یـارا

ــا    ــن آنھ ــراى دف   ب

  
ــر و فرمــان   رســید ام

  كھ این ابدان عریان   

  
ــد ــاك بای ــھ روى خ   ب

  نمایـدنھ كس دفـنش    

  
  جــدا بایــد شــود ســر

  از این اجساد یك سر   

  
  نھ این باشـد كفایـت

  مجــــازات جنایــــت   

  
  كھ باید ایـن بـدنھا

  بھ خاك افتاده تنھا   

  
  بھ زیـر نعـل اسـبان

  شود با خـاك یكسـان   

  
  الایاعین لاترق وجـودى

  الایاعین لاترق وجودى   
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ǚƳƬִי Ʈǚẫƥғƚ ӨҺ 

  اجـــرا گشـــت ھـــر كـــار چـــو
  

  ســـپھ را بســـتھ شـــد بـــار 
  

  ســــپھ ســــالار گفــــت ایــــن
  

ــــیاطین  ــــواج ش ــــھ اف   ب
  

  كــــھ بایــــد كــــوچ كــــردن
  

  زنــــان را كوفــــھ بــــردن 
  

ــــش ــــتم ك ــــاى س ــــو زنھ   چ
  

ــــــــوش  ــــــــیران مش   اس
  

ــــرون ــــھ بی ــــدند از خیم   ش
  

ــــامون  ــــت و ھ ــــان دش   می
  

  تمــــــــامى ناگھــــــــانى
  

  چـــــو گلھـــــاى خزانـــــى 
  

ــــان ــــان و پاش ــــدند افت   ش
  

  بــــھ روى كشــــتھ ھاشــــان 
  

ــــــــطر ــــــــیلاى مض   دوان ل
  

ـــھ   ـــوىب ـــر س ـــش اكب   نع
  

ــــــــوم ــــــــھ ام كلث   روان
  

  ســـــوى عبـــــاس مظلـــــوم 
  

  گرفتـــــھ ھـــــر اســـــیرى
  

ـــرى  ـــش امی ـــر نع ـــھ ھ   ب
  

  شـــــده ھـــــر ناامیـــــدى
  

ــــھیدى  ــــر ش ــــوان ب   نواخ
  

  امـــــان از حـــــال زینـــــب
  

ــــب  ــــال زین ــــان از ح   فغ
  

  كـــــدامین ســـــو كنـــــد رو
  

ـــو  ـــد ب ـــل كن ـــدامین گ   ك
  

ـــرادر ـــش ب ـــو ش ـــك س ـــھ ی   ب
  

ــھ   ــرب ــى س ــاده ب ــاك افت   خ
  

ـــد ـــابن دو فرزن ـــك ج ـــھ ی   ب
  

  قتیــــل افتــــاده بودنــــد 
  

  بـــھ ھـــر جاســـت ینـــبدوان ز
  

  خــدایا او چــھ مــى خواســت ؟ 
  

  یقینـــــى ھســـــت او نیـــــز
  

ــك چیــز  ــى كــرد ی ــب م   طل
  

ــت ؟ ــز اس ــھ چی ــا چ ــى آی   ول
  

ــت ؟  ــز اس ــیش او عزی ــھ پ   ك
  

  ھویـــدا بـــر تمـــام اســـت
  

  كـــھ مقصـــودش امـــام اســـت 
  

  و شـــین اســـت اگـــر در شـــور
  

ــــت  ــــین اس ــــراد او حس   م
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ƱƤǚƬ ǜƭƺִי ƶǚƲ 
ــــان ــــھ ام   از آن دقیق

  
  كــھ آن دخــت شــفیقھ 

  
  تــن پــاك حســین دیــد

  
  جدا راءسش بھ عین دید 

  
  بـــھ روى نعـــش افتـــاد

  
  بھ نـوعى كـرد فریـاد 

  
  كھ بـر دشـمن اثـر كـرد

  
  عساكر گریـھ سـر كـرد 

  
  بگفتــــا یــــا محمــــد

  
ــد  ــا محم ــن ی ــھ دی   ش

  
ــر  ــین اتنظ ــر حس ــن ب   ك

  
  ببین نـور دو عـین ات 

  
ــت ــون اس ــر خ ــق بح   غری

  
  ز حد زخمش فـزون اسـت 

  
  بنـــات خـــویش را بـــین

  
ــن  ــى دی ــوم ب ــیر ق   اس

  
ــایى ؟ ــدر كج ــو اى حی   ت

  
  جــدا از مــا چرایــى ؟ 

  
ــزارى ــر م ــھ ب ــو خفت   ت

  
  خبــر از مــا نــدارى 

  
  كــھ بــى پشــت و پنــاھیم

  
ــــپاھیم  ــــار س   گرفت

  
ــــادر زار ــــا اى م   بی

  
ــراى افگــار    بیــا زھ

  
  خبـــردار از پســـر شـــو

  
ــر بــاخبر شــو    ز دخت

  
ــر ــى س ــده ب ــر گردی   پس

  
  اســیر خصــم ، دختــر 

  
  بــــرادر ھمــــدم مــــن

  
  انـــیس و محـــرم مـــن 

  
ـــن ـــتھ م ـــر گش ـــل پ   گ

  
ــن  ــتھ م ــاحق كش ــھ ن   ب

  
ـــاھم ـــى پن ـــیر و ب   اس

  
  ببـــین حـــال تبـــاھم 
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  جـــلال و جـــاه زینـــب
  

  نظـــر كـــن آه زینـــب 
  

ــد  ــا ش ــو؟كج ــفقت ت   !ش
  

  حنـــان و رفقـــت تـــو 
  

  بـــھ زنھـــا و اســـیران
  

  بــر ایتــام و صــغیران 
  

  چــھ شــد دلجــویى تــو
  

  چھ شد خـوش خـویى تـو 
  

  فـــدایت خـــواھر تـــو
  

ــو  ــتر ت ــد انگش ــھ ش   چ
  

  كـــى از دســـتت كشـــیده
  

  كــھ انگشــتت بریــده 
  

  تـــن تـــو ربـــانبـــھ ق
  

ــو  ــراھن ت ــد پی ــھ ش   چ
  

  كــھ بــود آن پرشــرارت ؟
  

  آن كھنھ غـارتكھ كرد  
  

  تــو چــون رفتــى ز دنیــا
  

  جھان شد تنـگ بـر مـا 
  

  مخـــالف آتـــش افروخـــت
  

  خیــام پــاك تــو ســوخت 
  

ـــا ـــل اغم ـــد اھ   ببردن
  

ــا  ــھ یغم ــت را ب   متاع
  

  تو بـودى تـا كـھ حاضـر
  

ــادر  ــت چ ــن داش ــر م   س
  

  شــدى تــا از نظــر دور
  

  شــدم چــادر ز ســر دور 
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ت ك ر  ƱƥƖǚƚ ح

  حال گریـھ خـواھر بھ

  ســر نعـــش بـــرادر   

  
  كھ میـر قـوم مـردود

ــود    ــوچ بنم ــداى ك   ص

  
  سپاه انـدر ھـم آمـد

  عجب یـك مـاتم آمـد   

  
عجب چـون ایـن كـدام 
ـــــــــــــــــت   اس

  
كھ زینب رو بھ شـام  

  اســــــــــــــــت

  
ــدا ــانند اع ــو بنش   چ

  زنان را بـر شـترھا   

  
  ره كوفـــھ گرفتنـــد

  از آن صحرا برفتنـد   

  
  زن بیچـــاره زینـــب

  ز شــھر آواره زینــب   

  
  نظر سـوى عقـب داشـت

  ھا زیر لب داشت نسخ   

  
ــرم ــان حقی ــرادر ج   ب

ـــیرم    ـــارم اس   گرفت

  
  بســـى دارم خجالـــت

  كھ ایـن اصـل ضـلالت   

  
ــــانى ــــدم زم   ندادن

ــانى    ــا ام ــالى ی   مج

  
  سازم دفن در خـاك كھ

  تنت با قلـب غمنـاك   

  
  عجب یـك خـواھرم مـن

  كھ اندر ملـك دشـمن   

  
  تنــت بــى ســر فكنــدم

ــدم    ــرت نكن ــد بھ   لح

  
ـــرفتم ـــود را گ   ره خ

  بھ شھر كوفـھ رفـتم   

  
  ولى ھستم چـو مجبـور

  مـرا میــدار معــذور   

  
ــدایت ــواھر ف ــود خ   ش

ــدایت    ــان ص ــھ قرب   ب

  
  كھ مى گفتى تو با من

  وقت گریـھ كـردنھ ب   

  
ــــان ــــال مھربان   مث

  گریـان رهمشو ھمشـی   

  
 
 :قال  ابى جعفر  عن
اذا دخل الحسـین جذبـھ  رسول �  كان

امسكھ ، : الیھ ثم یقول لامیرالمؤ منین 
یـا : ثم یقع علیھ فیقلھ و یبكـى فیقـول 

ابھ لم تبكى ؟ فیقول ، یا بنى اقبل موضع 
یـا ابـھ و : قـال . السیوف منك و ابكـى 

و انت  وكاى و� و ابوك و اخ: اقتل ؟ قال 
نعم یا : قال ابھ فمصار عنا شتّى ؟ قال . 

: فمن یزورنا من امتك ؟ قـال : قال . بنىّ 
لا یزورنى و یزور اباك و اخـاك و انـت الا 

 .الصدیقون من امتى 
 »٦٩الزیارات ، ص  كامل«
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ھر گاه حسـین بـھ : فرمود باقر  امام
محضر پیامبر مى آمد حضرت او را دنبال مى 

: مى فرمود پس بھ امیرالمؤ منین س. كرد
او را نگاه دار، سپس روى او مى افتـاد و 
وى را مى بوسـید و گریـھ مـى كـرد حسـین 

پدر چرا گریھ مى كنـى ؟ مـى : مى گفت  
جاى شمشیرھا را مى بوسم و ! پسرم : رمودف

پدر آیـا مـن ! عرضھ داشت . گریھ مى كنم 
بھ خدا قسم پدرت و  :كشتھ مى شوم ؟ فرمود

: عرضھ داشـت . برادرت و تو كشتھ مى شوید
آرى : محل شھادت ما از ھم جداست ؟ فرمـود

از امت تو چھ كسى مـا را : گفت ! ، پسرم 
و تـو  درتمرا و پـ: زیارت مى كند؟ فرمود

 .را غیر صدیقون از امتم زیارت نمى كند
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 واقعات كوفھ: پنجم  فصل
 

өƳ₦ Һǚ�Ǎ 
ــى ــا یك ــت آب   دشھریس

  ھـوایش پــاك و آزاد   

  
  ســـكونت را مناســـب

  در آن ھر فرد راغـب   

  
ــت ــش بیشــمار اس   نفوس

  مساعد بھر كار اسـت   

  
ــس ــر ك ــل ھ ــراى اھ   ب

  فـراھم شـغل دلچســب   

  
ــت ــت مھیاس ــھ نعم   ھم

  نصیب پیـرو برناسـت   

  
  بــــراى ســــاكن آن

  بسى سـھل و فـراوان   

  
  ممــر ارتــزاق اســت

  كھ پاتخت عراق اسـت   

  
ــت ــط اس ــراتش در وس   ف

  ھوایش خوش ز شط است   

  
  از آن شط ھر سوى شھر

  كشیده مردمـان نھـر   

  
ــت ــار آن شــدید اس   حص

  بناى آن جدیـد اسـت   

  
  بــھ عھــد ابــن خطــاب

  ز بعـد فـتح اعــراب   

  
ـــیھ ـــگ قادس ـــھ جن   ب

  كھ باشد ایـن قضـیھ   

  
ــر ــھور در دھ ــى مش   بس

  بنا گردیده این شھر   

  
  الجنـدنام كوفـة ھ ب

  بـراى لشـكر و غُنــد   
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ƱƖƵƞ  Ʒƥƌ �өƁҰ �ƖǃҸ һƳƌ ӨҺƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

ـــتھ ز ـــم گذش ـــرش ك   عم
  

  ولـــى مشـــھور گشـــتھ 
  

ــــایع ــــم وق   در آن معظ
  

  كھ در دھر اسـت شـایع 
  

ــاھى ــھر گ ــن ش ــده ای   ش
  

ـــــاھى  ـــــر پادش   مق
  

ــــانى ــــوده زم   در آن ب
  

ــــاردانى  ــــھ ك   خلیف
  

ــود ــان ب ــولاى جھ ــھ م   ك
  

ــل گمرھــان     بــوددلی
  

ـــردان ـــاه م ـــانى ش   زم
  

  بھ كوفھ بـوده سـلطان 
  

  در این شھر انـدر آن دم
  

ــت بــوده محكــم    دیان
  

  نبـــود از ظلـــم آثـــار
  

  بـود بسـیار سـقنھ فا 
  

ـــدالت ـــد ع ـــروزان بُ   ف
  

ــزان بُــد جھالــت    گری
  

  ز پـــاى فیـــل پـــر زور
  

  نمــى دیــد آفتــى مــور 
  

ــود ــى ب ــلطانش عل ــھ س   ك
  

ــانش علــى بــود    نگھب
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 һƻ�ƌ Ʊƻƥƌ   �ƭƍƤ Һǚƺִי ƫ� 

  بـر شـھر والـى سـت كسى
  

  كھ از ھر خیر خالى ست 
  

ـــت ـــاجرین اس ـــیس ف   رئ
  

ــافرین اســت    انــیس ك
  

  پلیــد و بــدنھاد اســت
  

  عبیــد بــن زیــاد اســت 
  

ــــار ــــدار مك ــــگ ق   س
  

ــــار  ــــازاده زناك   زن
  

ــــاش ــــر اراذل و اوب   س
  

  دھــن گندیــده فحــاش 
  

ــــمیھ ــــن س ــــاد ب   زی
  

  رذیلـــھبـــھ اوصـــاف  
  

  ھمیشـــھ بـــوده موصـــوف
  

  بھ تاریخ اسـت معـروف 
  

  چنــان پســت و دغــل بــود
  

  كھ در پستى مثـل بـود 
  

ــــــن دم زاده او   در ای
  

  كھ چون او ھسـت بـدخو 
  

ـــــالم ـــــد رذل ظ   پلی
  

  الایاعین لاتـرق وجـودى 
  

ــودى ــرق وج ــاعین لات   الای
  

  بــھ كوفــھ ھســت حــاكم 
  

ــودى ــرق وج ــاعین لات   الای
  

  لاتـرق وجـودىالایاعین  
  

ــودى ــرق وج ــاعین لات   الای
  

  الایاعین لاتـرق وجـودى 
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ƱƻƑǃ�Ǚ ƷƤǙƴ 

ــــدایت ــــى ھ   داده وال
  

  كــھ مــى بایــد اھــالى 
  

  لبـــاس ســـرخ پوشـــند
  

  شـــراب ســـرخ نوشـــند 
  

  بــھ جشــن و عــیش كوشــند
  

  بھ ھم چون عید جوشـند 
  

  غــم از خــاطر بشــویند
  

  مبــارك بــاد گوینــد 
  

  مـــزیّن شـــھر ســـازند
  

ـــد  ـــاب و دف نوازن   رب
  

  مجلـــل جشـــن گیرنـــد
  

ــد  ــان پذیرن ــھ فرم   ھم
  

  بــھ حــال آن كســى واى
  

  كھ از سـینھ كشـد واى 
  

ـــر آدم ـــتھ ھ ـــود كش   ش
  

  كھ در چشـمش بـود غـم 
  

  بریــده گــردد آن دســت
  

  كھ بى رنـگ حنـا اسـت 
  

  شكســـتھ گـــردد آن پـــا
  

  كــھ بــازارش نشــد جــا 
  

  از آن كس خون حـلال اسـت
  

  قلبش مـلال اسـتكھ در  
  

  كــھ روز فــتح شــاه اســت
  

ــاه اســت    عــدو او تب
  

  حسین در خون طپـان اسـت
  

  سر او بـر سـنان اسـت 
  

ـــارت ـــتھ غ ـــاعش گش   مت
  

ــــارت  ــــالش در اس   عی
  

  اگـــر اھـــل بلـــد را
  

ـــل   ـــود می ـــاب   تماش
  

ــــد ــــوى دروازه آین   س
  

ــد  ــم زداین ــاطر غ   ز خ
  

ــیران ــد اس ــى آین ــھ م   ك
  

ــراه ســواران    بــھ ھم
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ــون دل ــع خ ــوند آن جم   ش
  

  بھ شـھر امـروز داخـل 
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ҺƴӨƴ ƱƖƵƞ өƳ₦ Ʊ� ƪǙөƻ₠Ǚ 

ــھ ــان ب ــد نمای ــھ ش   كوف
  

  مجلـــل جشـــن شـــایان 
  

ــــان ــــاب و دف خروش   رب
  

ــان  ــرخ پوش ــالى س   اھ
  

ــف ــا ك ــگ از حن ــھ رن   ھم
  

  بھ ھر جانـب ز در صـف 
  

  دم دروازه مـــــــــردم
  

  بــھ ھــم انــدر تصــادم 
  

  ھمــھ در عــیش و عشــرت
  

ــد از  ــرت نھن ــرط كث   ف
  

  بـــــراى آن تماشـــــا
  

ــ  ــاھ ب ــم پ   روى دوش ھ
  

  ھمــــھ در انتظارنــــد
  

  ســوى ره دیــده دارنــد 
  

ــد ــر آم ــایى ب ــھ غوغ   ك
  

ـــروش ع  ـــكرخ ـــد س   آم
  

  رســـــــیدند از ره دور
  

  سپھ با طبـل و شـیپور 
  

  عیــان در بــین ایشــان
  

ــان  ــینھ ریش ــى س   گروھ
  

  نشســـتھ بـــر شـــترھا
  

  ز خجلت كـرده سـر تـا 
  

ــــھ ــــر جمل ــــھ س   برھن
  

  لبـــاس جملـــھ كھنـــھ 
  

ـــرزان ـــھ ل ـــدنھا جمل   ب
  

  دو دیــده اشــك ریــزان 
  

ــاران ــك ب ــیش اش ــھ پ   ب
  

ــزه داران  ــد نی   روانن
  

  بــھ دســت ھــر پلیــدى
  

ـــھیدى  ـــاك ش ـــر پ   س
  

  دســران روى ســنان بــو
  

  مقابل بـا زنـان بـود 
  

ــیش ــرد را پ ــر ف   روان ھ
  

  سرى از قوم و از خویش 
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  میـــان پـــر جفایـــان
  

ــده   ــانش ــالى نمای   خ
  

ـــت ـــت آن دد پس ـــھ دس   ب
  

ــت  ــین اس ــاك حس ــر پ   س
  

  بــھ روى نیــزه آن ســر
  

  ز پى غم دیـده خـواھر 
  

  ھمــان بــى یــار و صــاحب
  

ـــائب  ـــان ام المص   ھم
  

ــامش ــت ن ــب ھس ــھ زین   ك
  

  شناســند خــاص و عــامش 
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ƶǙƵƬ ǚƳƻƥƌ   Ʀǃ₠ ǜƭƺִי 

ـــــــــر ز ـــــــــون ، س   خ
  

  سرخ چـو گـل شـده خـواھر 
  

  شوق گـل نواخـانچو بلبل بھ 
  

ــان  ــھ افغ ــد ب ــین گوی   چن
  

  الایـــاعین لاتـــرق وجـــودى
  

  الایــاعین لاتــرق وجــودى 
  

  كـــھ اى مـــاه نـــو مـــن
  

  امیــــر و خســــرو مــــن 
  

ــــــن ــــــر م ــــــلال احم   ھ
  

ـــن  ـــكر م ـــى لش ـــھ ب   ش
  

  فـــــــداى روى خوبـــــــت
  

ـــت  ـــد غروب ـــھ زود آم   چ
  

  اگـــر نـــھ مـــاه عیـــدى
  

ــــدى  ــــوم یزی ــــرا ق   چ
  

  ھمـــھ ســـرخ از حنـــا مشـــت
  

  نماینــدت بــھ انگشــت ؟ 
  

  بـــھ زخـــم فـــرق چاكـــت
  

ــت  ــوى پاك ــكین م ــھ مش   ب
  

ــــت ــــر ھس ــــتر اث   ز خاكس
  

ـــت  ـــر ھس ـــانم در نظ   چن
  

ـــل ـــم جاھ ـــب خص ـــھ دیش   ك
  

ـــــزل  ـــــورت داده من   تن
  

ــت ــر داش ــھ س ــب ب ــر زین   نظ
  

  روان اشــك از بصــر داشــت 
  

ــــــدان ــــــھ آن ناارجمن   ك
  

ـــدان  ـــھ زن ـــانندش ب   رس
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س ل ج  ƫ�Ǚ יƱƻƥƌ   �ƭƍƤ Һǚƺִ م

  زندان شب بماندند بھ

  بھ خارى بگذراندنـد   

  
  چو شام غـم سـر آمـد

ــد    ــر آم ــباح دیگ   ص

  
  ھمـــان والـــى شـــوم

  كھ نامش گشتھ معلوم   

  
  بفرمود اینكھ اشـرار

  بیاراینـــد دربـــار   

  
  بھ دربان شـد اشـاره

  كھ ھر كس بى اجـازه   

  
  ســـوى دربـــار آیـــد

  نمایـدنھ كس مـنعش    

  
  بــھ حكــم والــى شــوم

  چنان كھ بود مرسـوم   

  
ــر چیدنــد ــاط قص   بس

  صــف كشــیدند رعســاك   

  
ــود والــى ــتھ ب   نشس

  بــھ روى تخــت عــالى   

  
  چو شد آمـاده دربـار

  عبید دون بـھ حضـار   

  
ــرد ــب ك ــاھى پرغض   نگ

  اسیران را طلب كـرد   
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ǜƭƺִי Һǚƺִי ƫ�Ǚ ƴ 

  آمـــد ز زنـــدان بـــرون
  

ــــدان  ــــى دردمن   گروھ
  

  ھمـــھ خســـتھ و دلگیـــر
  

  ھمھ بسـتھ بـھ زنجیـر 
  

ـــــھ ـــــھ برھن   رخ جمل
  

ـــھ  ـــھ كھن ـــاس جمل   لب
  

ــب ــتھ زین ــم خس   دل از غ
  

ــتھ ز  ــتش بس ــبیدو دس   ن
  

  چو شـد داخـل بـھ مجلـس
  

  ز غم گردیـده بـى حـس 
  

  لــب از گفتــار بــر بســت
  

  خموش یك گوشـھ بنشسـت 
  

  شـــد او بـــین اســـیران
  

  چو خور در ابر پنھـان 
  

ــس  ــھ او را ك ــدك   نبین
  

ـــیند  ـــت نش ـــى راح   دم
  

ـــدبخت ـــى ب ـــى وال   ول
  

  بدیــدش از ســر تخــت 
  

  چــرا از مــن نھــان شــد؟
  

  نھان چون روبھان شـد؟ 
  

  چرا لـب از سـخن بسـت ؟
  

  چرا بـى اذن بنشسـت ؟ 
  

  چــــرا ســــازد تمكــــر
  

ــــر؟  ــــرا دارد تكب   چ
  

ــھ ــن نحیف ــت ای ــى گف   یك
  

  جــوان مــرده ضــعیفھ 
  

ـــوزد ـــش دل بس ـــھ آھ   ك
  

ــ  ــروزد ھب ــش ف ــى آت   ن
  

ـــر ـــت دخت ـــى را ھس   عل
  

ــواھر  ــت خ ــین را ھس   حس
  

  ز نســـل شـــاه بطحاســـت
  

ــت  ــرورده زھراس   بغــل پ
  

  ز غم جان بر لب اسـت او
  

ــت او  ــب اس ــاب زین   جن
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ــتمگر ــنید آن س ــو بش   چ
  

ــدر  ــت حی ــت اى دخ   بگف
  

ــو ــن ت ــك م ــا نزدی   بی
  

  بگو بـا مـن سـخن تـو 
  

  بگفــــــت الحمــــــد الله
  

  شد شاه توكھ غالب بر  
  

ــى ــت واھ ــین ات داش   حس
  

ـــــاھى  ـــــال پادش   خی
  

  بھ سر صـد شـیطنت داشـت
  

  ھــواى ســلطنت داشــت 
  

ـــاتح ـــگ ف ـــد در جن   نش
  

  شكســتى خــورد واضــح 
  

ـــت ـــارش كفای ـــد ك   بش
  

ـــت  ـــتیم راح   از او گش
  

ــو ــدى ت ــوا ش ــب رس   عج
  

ــو  ــدى ت ــا ش ــیر م   اس
  

ــار ــد ب ــكر ص ــدا را ش   خ
  

  كھ گردیدى چنـین خـار 
  

ـــالق ـــد خ ـــتش حم   بگف
  

  كــھ رســوا كــرد فاســق 
  

  اگرامـــى داشـــت مـــا ر
  

ــا  ــل دنی ــر اھ ــھ فخ   ب
  

ــاخت ــا س ــد م ــد ج   محم
  

  لواى مـا بـر افراخـت 
  

ـــوا ـــد رس ـــى گردن   نم
  

ــــــھ  ــــــریم آل ط   ح
  

ـــانى ـــواى جھ ـــو رس   ت
  

  كھ خیر از شـر نـدانى 
  

ــرابى ــت ش ــب مس ــھ ش   ب
  

  سحر تـا چاشـت خـوابى 
  

ـــوانى ـــق نخ ـــاز ح   نم
  

  غفلــت بگــذرانىبــھ  
  

  نھ بس بـاب تـو جانیسـت
  

  كھ جـدت نیـز زانیسـت 
  

ــایى ــل زن ــم اھ ــو ھ   ت
  

  ز اعــــداى خــــدایى 
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ـــھ  ـــود مرجان ـــتب   مام
  

  از او برگشــتھ نامــت 
  

ـــت ـــده ات ھس ـــمیھ ج   س
  

  نبوده زن چـو او پسـت 
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ƦǚңƬǙ س ل ج  م

ــتمگر ــاد س ــرد فری   ك

  كـھ آیــد مـرد جــلاد   

  
  ببــرد ســر ازیــن تــن

  راحت شوم مـناز او    

  
ــادند ــب گش   نــدیمان ل

  بھ روى دارى ستادند   

  
  پس آن بیگانـھ از رب

  گذشت از قتـل زینـب   

  
  سپس گفـت آن جفاكـار

  بھ آن زنھاى بى یار   

  
  سخن ھـا غیـر معقـول

  كھ ذكرش نیست مقبول   

  
ــان داد ــس كوچش   ز مجل

  سـوى محــبس فرســتاد   

  
  پــس آن مغضــوب داور

ـــباح روز     ـــرص   دیگ

  
  روان كرد آن اسـیران

  بھ سوى شـام ویـران   

  
 :رسول �  عن
تاءتیھ قوم من محبینا لـیس فـى الارض  و

  اعلم باالله و لا اقوم بحقنـا مـنھم و لـیس 
على ظھر الارض احد یلتفـت الیـھ غیـرھم ، 
اولئك مصـابیح فـى ظلمـات الجـور، و ھـم 

وضى غـدا، اعـرفھم الشفعاء و ھم واردون ح
اذا وردوا علىّ بسیماھم ؛ و اھل كـل دیـن 

 طلبونیطلبون ائمتھم و ھم یطلبوننا و لا ی
غیرنا، و ھم قوام الارض ، بھم ینزل الغیث 

. 
 »٦٨الزیارات ، ص  كامل«

جمعـى از عاشـقان : فرمود خدا  رسول
ما بھ زیارت حسین مـى رونـد، كـھ در روى 
زمین آگاه تر از آنان نسـبت بـھ ذات حـق 
نیست و مانند آنان احدى حق ما را رعایـت 
نمى كند، در روى زمین غیر آنان بھ حسـین 
من توجھ ندارد، اینان در تاریكى ھاى ستم 

. آنان شفیعان روز جزاینـد ند،روشنگر راھ
امت در كنار حوض بر من وارد مـى فرداى قی

شوند در حالى كھ آنـان را بـھ چھـره مـى 
اھل ھـر مـذھبى امامـان خـود را . شناسم 

خواھانند و اینان ما را مى طلبند و كاسب 
غیر ما نیستند و آنان قوام زمین ھستند و 
باران رحمت حق بھ احترام آنان نـازل مـى 

 .شود
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 واقعات شام: ششم  فصل
 

ƪǙﬞҸ Һө₠ 
ــى ــرد یك ــس س ــت ب   روزیس

  
ــــا زرد  ــــام برگھ   تم

  
ـــوده ـــره نم ـــزان چھ   خ

  
ــوده  ــن رب ــل از گلش   گ

  
  بكـــرده بـــرج عقـــرب

  
ـــب  ـــود مرت ـــواى خ   ق

  
ـــان ـــت ایش ـــوده دس   گش

  
ــاراج درختــان    بــھ ت

  
  برفتــھ بلبــل از بــاغ

  
ـــاى او زاغ  ـــھ ج   گرفت

  
ــوم ــھ ش ــن م ــده در ای   ش

  
  چمـــن منزلگـــھ بـــوم 

  
  ھــــواى بــــرج عقــــرب

  
  اسـت در شـبچنان سرد  

  
ــل ــاك كام ــى پوش ــھ ب   ك

  
  شـــكلگـــذارى اســـت م 

  
  گذشــتھ عقــرب از نــیم

  
  دل مــردم پــر از بــیم 

  
  ھراســـان تنـــگ دســـتان

  
  كــھ مــى آیــد زمســتان 

  
  نفــــوس مــــردم شــــام

  
  شده از خاص و از عـام 

  
  بــھ پشــمین رخــت مســتور

  
  نباشــد یــك نفــر عــور 

  
ــكین ــخص مس ــك ش ــر ی   اگ

  
  نــدارد رخــت پشــمین 

  
ـــافشو  ـــود لح ـــا نب   ی

  
  بـــھ مقـــدار كفـــافش 

  
ــش ــش ری ــرما دل ــد س   كن

  
  زند چـون عقـربش نـیش 
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ن ش  ₦Ʀǚ ج

  این روزى كـھ تعریـف در
  

ــیف  ــردیم توص   از آن ك
  

  بھ شھر شـام جشـنى اسـت
  

  كھ جشنى مثل آن نیسـت 
  

ـــــكفتھ ـــــردم ش   رخ م
  

ــھ  ــاك و رفت ــذرھا پ   گ
  

  دكانھــا گشــتھ مفــروش
  

  ھمــھ بــا فــرش منقــوش 
  

ــین ــاى رنگ ــت ھ ــھ زین   ب
  

ــازار تــزیین    شــده ب
  

  ز زینـــت ھـــاى دلچســـب
  

  كھ در ھر سو شده مسـت 
  

  نمایــد شــھر و بــازار
  

ــده مثــل گلــزار    بدی
  

  اســـت فتـــابطلـــوع آ
  

  كھ شیرینى خـواب اسـت 
  

  ولــى از شــیخ و از شــاب
  

  نباشد ھـیچ كـس خـواب 
  

ـــدار ـــتند بی ـــھ ھس   ھم
  

  بھ كوچھ و بـھ بـازار 
  

  ســـرورندھمـــھ گـــرم 
  

  ھمـــھ مســـت غرورنـــد 
  

ــــرب ــــردم مخ ــــف م   ك
  

  دلـــش فرحـــت لبالـــب 
  

  كنــد ھــر فــرد خنــده
  

  چــھ آزاد و چــھ بنــده 
  

ـــد ـــادى كنانن ـــھ ش   ھم
  

ــد  ــى زنانن ــاب و ن   رب
  

ـــر دف ـــك نف ـــوازد ی   ن
  

ــرى كــ    فزنــد آن دیگ
  

  نباشـــد موســـم عیـــد
  

ــد  ــتھ تجدی ــالى گش   مث
  

ــراوان ــیش ف ــن ع ــھ ای   ك
  

ـــاد از آن  ـــود ایج   ش
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ƱƺөẪ ى ف خ  م

  شـــــود دیـــــده كســـــانى
  

  كـــھ مخفــــى و نھــــانى 
  

  بـــھ ســـینھ عقـــده دارنـــد
  

ـــد  ـــك بارن ـــده اش   ز دی
  

  چـــھ اشـــخاص انـــد اینھـــا
  

ــــوى  ــــل تق ــــال اھ   رج
  

  بــھ بــزم قــرب حــق خــاص
  

ــلاص  ــاحب اخ ــد ص ــھ احم   ب
  

ــت ــھ حالیس ــدایا ایــن چ   خ
  

  چھ عیش و چھ ملالـى اسـت ؟ 
  

ــــدان ؟ ــــد خن ــــرا آنن   چ
  

ـــند   ـــرا خاص ـــان ؟چ   گری
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ƣƳ₠ ƶһƌǚ₠ 

ـــــى ـــــرب یك ـــــل یث   از اھ
  

ــــایب  ــــد و ش ــــده ق   خمی
  

  كـــھ او را ســـھل نـــام اســـت
  

  در این روز او بھ شـام اسـت 
  

  تجــــارت پیشــــھ ھســــت او
  

  در ایـــن اندیشـــھ ھســـت او 
  

ــت ؟ ــب چیس ــال عج ــن ح ــھ ای   ك
  

ـــت ؟  ـــبب چیس ـــودش را س   وج
  

ـــــواءم ـــــده ت   چـــــرا گردی
  

  نشـــاط و حـــزن بـــا ھـــم ؟ 
  

  در طرفـــة العـــینچـــھ ســـان 
  

  شـــــده ایجـــــاد ضـــــدّین 
  

ـــرد ـــك م ـــت ی ـــت او دس   گرف
  

ــھ مخ  ــىك ــرد ف ــى ك ــھ م   گری
  

ــــــــرادر ــــــــتش اى ب   بگف
  

ـــــدّر  ـــــر مك ـــــردى گ   نگ
  

ـــت ـــن ایس ـــزد م ـــى در ن   دم
  

ــت  ــوالى اس ــو س ــرا از ت   م
  

ــــاجر ــــرد ت ــــك م ــــنم ی   م
  

  در ایــــن كشــــور مســــافر 
  

  مقـــام مـــن مدینـــھ اســـت
  

ــت  ــھ اس ــالى ز كین ــم خ   دل
  

ـــس  ـــا ك ـــھ ب ـــارمن ـــت ك   ھس
  

  نـــھ بـــا كـــس كینـــھ دارم 
  

ــــــت   نــــــیم اھــــــل ریاس
  

ــــت  ــــل در سیاس ــــھ داخ   ن
  

  نـــیم بـــى نـــگ و نـــاموس
  

ــــام و جا  ــــیم نمّ ــــوسن   س
  

ـــان ـــو ترس ـــن ت ـــاش از م   مب
  

  شـــوم مـــن از تـــو پرســـان 
  

  كــھ ایــن شــادى و غــم چیســت ؟
  

ــت ؟  ــالم چیس ــدر ع ــرور ان   س
  

  چـــرا یـــك قـــوم شـــادند؟
  

ــــــد؟  ــــــى نامرادن   گروھ
  

  باشـــد چـــھ اســـرار در ایـــن
  

  چھ رمز است انـدر ایـن كـار 
  

ـــــار ـــــاھى از ك ـــــر آگ   اگ
  

ـــردار  ـــن خب ـــم ك ـــرا ھ   م
  

ـــان ـــرد گری ـــد آن م ـــو دی   چ
  

  كــھ ســھل اســت اھــل عرفــان 
  

ــــر  ــــش ت ــــددل او ری   ش
  

ــد  ــر ش ــش ت ــا ری ــش ب   رخ
  

ـــیدش ـــھ كش ـــك گوش ـــھ ی   كــھ دیگــر كــس ندیــدش   ب
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  ســر زدھ دو دســت خــود بــ

  
ـــر زد  ـــھ س ـــبش نال   ز قل

  
ــــیرت ــــا بص ــــت اى ب   بگف

  
ــرت  ــھ حی ــن ب ــنم از ای   م

  
  كـــھ بـــاقى مانـــده عـــالم

  
  نخــورده دھــر بــر ھــم 

  
ـــف ـــرد و زن خس ـــتھ م   نگش

  
ــف  ــور كس ــاه خ ــتھ م   نگش

  
ــــان ــــوج طوف ــــرده م   نك

  
ــــران  ــــر وی ــــام دھ   تم

  
ــــاد ــــق را ب ــــرده خل   نب

  
ــــاد  ــــر ع ــــال معش   مث

  
ـــدود ـــوم اخ ـــل ق ـــھ مث   ن

  
ـــر دود  ـــد از بش ـــر آم   ب

  
ـــــل ـــــن مجل ـــــین جش   ھم

  
ــــل  ــــیش مكم ــــین ع   ھم

  
ــت ــرزمین اس ــن س ــھ در ای   ك

  
ــت  ــومنین اس ــد م ــھ فق   ب

  
ــت ــین اس ــؤ من ــد م ــھ فق   ن

  
  كــھ مــرگ متقــین اســت 

  
ـــت ـــین اس ـــرگ متق ـــھ م   ن

  
ــت  ــاملین اس ــل ك ــھ قت   ك

  
ــــل ــــردان كام ــــان م   ھم

  
ــازل  ــت ن ــوده اس ــھ فرم   ك

  
ــــان ــــف ایش ــــدا در وص   خ

  
ــــرآن  ــــات ق ــــى آی   بس

  
ــــد ح ــــین فرزن ــــدرحس   ی

  
ــنھ  ــب تش ــده ل ــر ش ــى س   ب

  
ـــالش ـــھ م ـــارت رفت ـــھ غ   ب

  
  گرفتارنــــــــــد آل اش 

  
ـــوس ـــم محب ـــت خص ـــھ دس   ب

  
ـــاءیوس  ـــویش م ـــر خ   ز عم

  
ـــوار ـــزت و خ ـــى ع ـــھ ب   ھم

  
ــوار  ــم خ ــار و غ ــدون ی   ب

  
ـــت ـــان اس ـــھ عی ـــرورى ك   س

  
  كنــون از بھــر آن اســت 

  
  كــھ در ایــن شــھر منحــوس

  
ـــوس  ـــع محب ـــند آن جم   رس
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ƢƵҸҺ  һƠƩұƨ �ƻ� ƣƲǙى ل  Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ ƧƥƠ₠ƴ   ص

Ʀǚ₦ өƳ₦ Ʊ� 
  سھل از این خبـر شـد چو

  
ــد  ــرر ش ــر ش   دل او پ

  
  ســـوى دروازه بشـــتافت

  
  عجب یـك منظـرى یافـت 

  
  ســـواره بـــا پیـــاده

  
ـــتاره  ـــمت ره س   دو س

  
ـــكر ـــاى عس ـــرّ و ن   ز ك

  
ــر  ــك ك ــوش فل ــود گ   ش

  
ــگ و نــى و عــود   دف و چن

  
  بھ ھر سو در صدا بـود 

  
  گـــــروه زشـــــتخویان

  
ــان  ــاد گوی ــارك ب   مب

  
  اســـیران را رســـاندند

  
ـــد  ـــھر راندن   درون ش

  
  شـوربھ آن شـھر پـر از 

  
  كھ شد در كوفھ مشـھور 

  
  ولـــى بھـــر اســـیران

  
  نبوده این دو یك جـان 

  
  در ایــن دو شــھر موجــود

  
  تفــاوت ھــا بســى بــود 

  
  بــھ كوفــھ نــان و خرمــا

  
ــا  ــا داد زنھ ــھ آنھ   ب

  
  ولـــیكن شـــامى ننـــگ

  
  آنھا را بھ سر سنگزد  

  
ـــان ـــھ گری ـــان كوف   زن

  
  زنـــان شـــام خنـــدان 

  
  رجـــال كوفـــھ صـــامت

  
ـــامت  ـــام ش ـــال ش   رج

  
  یكـــى گفتـــا كیاننـــد؟

  
ـــدامین خاند  ـــدك   انن

  
  بغــــاط و مفســــدینند

  
  و یا بـدخواه دیننـد؟ 

  
ــا؟   یكــى گفتــا كــھ آیــا ــتند اینھ ــرب ھس   ع
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ــــد ــــا از زنگبارن   و ی

  
ــد؟  ــل تتارن ــا اھ   و ی

  
  جفاھــــا را بدیدنــــد

  
ــنیدند  ــا را ش ــخن ھ   س

  
  كــھ در یــك عمــر نتــوان

  
ــــورت آن  ــــتن ص   نوش

  
ــتن ــت گف ــن اس ــھ ممك   ن

  
  نمـــى بایـــد نھفـــتن 

  
ـــویل ـــاى تس ـــد ج   نباش

  
  نگــویم شــرح و تفصــیل 

  
ــرف ــخن ط ــن س ــدم زی   ببن

  
  كنم ختمش بھ یـك حـرف 

  
ـــدم ـــرگ دی ـــزاران م   ھ

  
 كــھ تــا مجلــس رســیدم 

  



87 
 

 
ƪǙһƬִי Ʀǚ₦ 

  زنـدان بـى سـقف یكى

غــم و محنــت بــر آن    
  وقــــــــــــــــف

  
  مُشـَـــغّم پاســــبانش

ـــایبانش    ـــدورت س   ك

  
ــــــراغش   از آه دل چ

  ز خــون دیــده بــاغش   

  
ـــش ـــرش درون ـــلا ف   ب

ــكونش    ــت س ــم تخ   ال

  
  ز گریــھ جــوى آبــش

ــوابش    ــھ رختخ   ز نال

  
  زمینش پر خـس و خـاك

  ھوایش سرد و نمنـاك   

  
  بــھ دورش پاســبانان

  درانـانچو سـگ آدم    

  
ــــان ــــل از قلبش   خج

  شانسنگ دل از دیدار   

  
ـــد آن ـــو ش ـــگ چ   تن

  كنج ویـران مقـرّ آن   

  
ــا ــت ھ ــیران جراح   اس

ــا    ــد فغانھ ــك ش   نم

  
ــى ــد یك ــك ش ــر فل   ب

مى گفـت عبـاس عجـب    
  دارى

  
ز ما پاس یكى مى گفت 
ــــــــــــــــر   اكب

  
  ببــین احــوال مــادر 

  
ــوایى ــى زد ن ــى م   یك

  كھ قاسم در كجایى ؟   

  
  را بر زمـین سـریكى 

  فغان مى زد كھ اصغر   

  
  رئــــیس آل عصــــمت

  انــیس رنــج و زحمــت   

  
ــ ــفتھ زین ــم آش   بز غ

  بھ غربت خفتھ زینـب   

  
  ز ھجران داد مى كـرد

  حسین را یاد مى كرد   

  
ــحابھ ــر ص ــھ اى فخ   ك

  بیا در ایـن خرابـھ   

  
  نظر بـر دختـران كـن

  تفقــد از زنــان كــن   

  
  انــیس بــى كســان شــو

  جلیس نـو رسـان شـو   

  
  ببین اندر چھ حـالیم

  چگونـــھ پایمـــالیم   

  
  ز سرما جـان نـداریم

  بھ شبھا نان نداریم   

  
  ز غم لرزیم چون بـرگ

  مـرگ دھدخدا كى مى    
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س ل ج  Ʊƻƥƌ   �ƭƍƤ һƺﬞƺ م

  زنــــدان بینوایــــان بــــھ
  

  رســـانده شـــب بـــھ پایـــان 
  

  نـــھ یـــك شـــب بلكـــھ شـــبھا
  

  ز غـــم جانھـــا بـــھ لبھـــا 
  

ـــــام ـــــدى ای ـــــد چن   ز بع
  

ــــرانجام  ــــر س ــــد ب   یزی
  

ـــــت ـــــى آراس ـــــل بزم   مجل
  

ــت  ــر خواس ــھ ب   اســیران را ب
  

ـــــدبخت ـــــوم ب ـــــتھ ش   نشس
  

ــت  ــر تخ ــر س ــوت ب ــھ نخ   ب
  

  نھـــــاده بـــــر بســـــاطى
  

  اســــــــاس انبســــــــاطى 
  

  طعــــــــامى و شــــــــرابى
  

ـــــــابى  ـــــــرابى و كب   ش
  

ـــــروان ـــــیش روش م ـــــھ پ   ب
  

  رئـــــیس اھـــــل عـــــدوان 
  

  كــــھ صــــدر اعظــــم اوســــت
  

  او بـــدبخت و بدخوســـتچـــو  
  

ـــــرفرازى ـــــا س ـــــھ او ب   ك
  

  كنـــــد شـــــطرنج بـــــازى 
  

  بـــھ یـــك جانـــب وزیـــران
  

  بـــھ دیگـــر ســـو امیـــران 
  

ـــــد ـــــا بجاین ـــــتھ ج   نشس
  

ــــرایند  ــــى س ــــا م   غزلھ
  

ـــــــــب ـــــــــفیران اجان   س
  

ـــب  ـــاء و كات ـــود و اعض   خ
  

  كـــھ بودنـــد انـــدر آن بـــوم
  

  ز اســــــــــــپانیا و روم 
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 بازگشت بھ مدینھ: ھفتم  فصل

ــــقاوت در ــــزم ش   آن ب
  

ـــوت  ـــتند دع ـــھ ھس   ھم
  

ـــك ـــتھ دور و نزدی   نشس
  

ــك  ــر دیپلماتی ــھ كُ   ھم
  

ــا ــد مھی ــس ش ــو مجل   چ
  

ــــارى  ــــد اس   بیاوردن
  

  بـــھ آن آشـــفتھ حـــالى
  

  كــھ انــدر بــزم والــى 
  

ـــــنیدى ـــــان آن ش   بی
  

  بــھ كنــھ آن رســیدى 
  

ــوم ــع مظل ــید آن جم   رس
  

  بھ پـاى تخـت آن شـوم 
  

  یزیــــد شــــوم جاھــــل
  

ــا  ــل از آنھ ــود غاف   ب
  

ـــل ـــدا تغاف ـــا عم   و ی
  

  ھــــلنمــــوده و تجا 
  

  یكــى دو جــام مــى خــورد
  

  ز سر عقل و خـرد بـرد 
  

  ز بعـــد یـــك دو جـــامى
  

ـــامى  ـــتى تم ـــھ مس   ب
  

ــران ــرد از امی ــب ك   طل
  

ـــھیدان  ـــاه ش ـــر ش   س
  

ـــر ـــد آن س ـــو آوردن   چ
  

  میـــان طشـــتى از زر 
  

ــت ــوب در دس ــت او چ   گرف
  

  بــھ پــاى قھــر بنشســت 
  

  لبھــا كــھ احمــدبــر آن 
  

ــد  ــى ح ــود ب ــده ب   مكی
  

ــــار د ــــھ رخس   آرا لب
  

  كھ مى زد بوسـھ زھـرا 
  

  بــــھ دنــــدان منــــور
  

  كــھ مــى بوســید حیــدر 
  

  كھ زینب قلب خود باخت   بھ قدرى چـوب خـود آخـت
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  سپند آسـا ز جـا خواسـت

  
  بھ خطبھ مجلـس آراسـت 
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Ʊ�ƅҸ    �ƠƭƍƤ һƠƺﬞƺ ַײƥңƨ ӨҺ ǜƭƺִי �өƁҰ
Ʊƻƥƌ 

  اى مـــردود بـــى شـــرم كـــھ
  

  نــــدارى از چـــــھ آزرم 
  

ـــن ـــدا ك ـــرم از خ ـــى ش   دم
  

  ز پیغمبـــر حیـــا كــــن 
  

ــن لــب چــوب بــردار   از ای
  

ـــو آزار  ـــا را ت ـــده م   م
  

  بـــــراى او بـــــود بـــــس
  

  كــھ كشــتھ گشــتھ بــى كــس 
  

ـــــتش اى دون ـــــت ھس   كفای
  

ــــون  ــــمر ملع ــــاى ش   جف
  

ـــافق ـــو اى من ـــز ت ـــھ ج   ب
  

  كــھ ھســتى خصــم خـــالق 
  

ـــالم ـــن ظ ـــو ای ـــگ بگ   نن
  

  !كھ با مـرده كنـد جنـگ ؟ 
  

ـــالم ـــر ظ ـــن فك ـــى ای   كن
  

  كــھ بــر مــایى تــو حــاكم 
  

ـــیریم ـــا اس ـــى م ـــو بین   چ
  

ـــیریم  ـــا اس ـــم ات م   بچش
  

ــــوت ــــردى ز نخ ــــان ك   گم
  

ــــزت  ــــویش ع ــــراى خ   ب
  

ــت ــن اس ــھ ای ــع ن ــى واق   ول
  

ــت  ــین اس ــك ب ــدا باری   خ
  

ـــــلالت ـــــحاب ض ـــــھ اص   ب
  

ـــت  ـــق داده مھل ـــى ح   بس
  

ـــر ـــد در آن خی ـــوده ان   نب
  

ــر    كــھ آن شــر بــوده لا غی
  

  درنـــــگ و مھلـــــت حـــــق
  

  مــدان از غفلــت از حـــق 
  

ــا در آ ــت ھ ــھ حكم ــت نك   اس
  

ــت  ــان اس ــرار نھ ــس اس   ب
  

ـــــت ـــــت موق ـــــود مھل   ب
  

  ســـپس از بعـــد مھلــــت 
  

ـــت ـــیم اس ـــس ال ـــذابى ب   ع
  

  شـــررھاى جحـــیم اســــت 
  

ـــــت ـــــان جھال ـــــا ك   ای
  

ــــدالت  ــــا ع ــــود آی   ب
  

ـــرده ـــھ پ ـــانى ب ـــھ پوش   ك
  

ــــھ  ــــت جرب ــــز زش   كنی
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  ولــــــــى آل پیمبــــــــر
  

  بـــدون ســـتر و معجــــر 
  

ــــھرى ــــھ ش ــــھرى ب   رود ش
  

ــرى  ــھ بھ ــن دارى چ   از ای
  

ــود ــھ مقص ــن چ ــو را از ای   ت
  

ـــود  ـــات معب ـــھ محبوب   ك
  

  باشــــند بــــى یــــار نروا
  

ــازار  ــھ ب ــر ب ــھ س   برھن
  

ــــاھى ــــون پادش ــــو اكن   ت
  

  بكــن ھــر كــار خـــواھى 
  

ــت ــدایى اس ــب را خ ــھ زین   ك
  

ــ  ــتھ ب   حــق اش اتكــائى اس
  

ـــازى ـــھ س ـــوانى ك ـــو نت   ت
  

  بــھ مــا گــردن فـــرازى 
  

ـــھ نـــام مـــا تـــوانى   ن
  

ـــى  ـــا بران ـــھ از دلھ   ك
  

ـــت ـــا اس ـــردار م ـــدا س   خ
  

ــت  ــا اس ــار م ــین و ی   مع
  

ــــود راد ــــدى ب ــــرا ج   م
  

  كــــھ او فرمـــــود آزاد 
  

ــــ ــــگ بطح ــــھ روز جن   اب
  

ــــوا  ــــتح دع ــــد ف   ز بع
  

ــــان ــــر كیش ــــى كف   گروھ
  

  كــھ جــدت بــود از ایشــان 
  

ــــى ــــان واف ــــو آن احس   ت
  

ــــى  ــــردى تلاف ــــب ك   عج
  

ـــ ـــبھ ب ـــت زین ـــدرى گف   ق
  

  ســــخن ھــــاى معـــــذب 
  

ـــس ـــالم خ ـــرد آن ظ ـــھ ك   ك
  

  ز فعــل زشــت خــود بـــس 
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ﬞƻƭƞ ƫғ₠ǙƵҸ 

  احـــــوال مجلـــــس دگـــــر
  

ــــس  ــــال مجل ــــاءل ح   م
  

  بگفتـــــى نیســـــت لایـــــق
  

ــــق  ــــدش خلای ــــھ دانن   ك
  

ـــى یـــك حـــرف بایـــد   ول
  

  كـــھ ناگفتـــھ نپایــــد 
  

  امــــــان از آن زمــــــانى
  

ــادان   ــك ن ــھ ی ــوانىك   ج
  

ـــت ـــاى برخاس ـــل از ج   ز جھ
  

  كنیـز از آن زنـان خواســت 
  

ــــوم ــــرد آن ش ــــاره ك   اش
  

  بــھ دخــت شــاه مظلـــوم 
  

ــن كــھ آن دم ــھ گــویم م   چ
  

  چـــھ حـــالى شـــد مجســـم 
  

ـــ ـــوا ش ـــاد و ن ـــھ فری   دچ
  

  چــھ ســان تــازه عــزا شــد 
  

ــرد ــب فغــان ك ــان زین   چــھ س
  

  چـو خـون از دل روان كــرد 
  

ــــولان ــــتم رس ــــھ اى خ   ك
  

ــین   ــولانبب ــن جھ ــر ای   ب
  

ـــد آل ات ـــى خواھن ـــھ م   ك
  

ــــالت  ــــوش خص ــــات خ   بن
  

ــــازند ــــود بس ــــز خ   كنی
  

ــد  ــود بنازن ــر خ   و ز آن ب
  

ــد ــن حــال چــون دی   یزیــد ای
  

ـــــد  ـــــت آب گردی   ز خجل
  

  بكــــــرد آن شــــــامى دون
  

ـــرون  ـــویش بی ـــزم خ   ز ب
  

ـــاخبر  ـــب ب ـــو زین ـــدچ   ش
  

ــد  ــر ش ــن خط ــع ای ــھ دف   ك
  

ـــت ـــان بس ـــب از آه و فغ   ل
  

ــاى   ــھ ج ــتب ــویش بنشس   خ
  

ـــردرد ـــب پ ـــا قل ـــى ب   ول
  

ــرد  ــى ك ــھ م ــھ گری   نھفت
  

ــت ــم جف ــج و ال ــد رن ــھ ص   ب
  

ــت  ــى گف ــینھ م ــوز س   ز س
  

ــــب ــــار زین ــــین اى ی   حس
  

ـــب  ـــار زین ـــى خ ـــل ب   گ
  

ـــــو ـــــب ت ـــــدایت زین ـــو   ف ـــب ت ـــان ل ـــھ قرب   ب
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  فـــــداى آن لـــــب خـــــوب

  
  كـھ شـد كوبیـده بـا چــوب 

  
  فـــــداى آن ســـــر پـــــاك

  
  كـھ شـد بسـتھ بـھ فتــراك 

  
 

 ...� یا محمد قال
انـھ سـید الشـھداء مـن الاولـین و  اما

الاخرین فى الدنیا و الاخـرة و سـید شـباب 
اھل الجنة من الخلق اجمعین و ابوه افضـل 
منھ و خیر، فاقراءه السلام و بشـّره بانـھ 
رایة الھدى ، و منار اولیائى و حفیظـى و 
شھیدى على خلقى ، و خـازن علمـى و حجتـى 

ــماو ــل الس ــى اھ ــین و عل ــل الارض ات و اھ
 .الجن و الانس  لثقلینا
 »٧٠الزیارات ، ص  كامل«

اى محمد، بھ حقیقـت كـھ : فرمود خداوند
حسین آقاى شھیدان اولین و آخرین در دنیا 
و آخرت است ، آقاى جوانان تمام بھشـتیان 

او . برتر و بھتـر از اوسـت   است و پدرش 
را سلام برسان و بھ او بشارت بـده كـھ او 

م ھدایت ، و نشانھ اولیاء من و حفـیظ پرچ
حریم من ، و گواه بر خلق مـن ، و خزانـھ 
دار علم من ، و حجت من بر اھل آسمانھا و 

 .است   زمین و دو گروه جن و انس 
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 بازگشت بھ مدینھ: ھفتم  فصل
 

ƦөҰ ƫƨǙ 
  شھریســـــت مـــــاءمون یكـــــى

  
ـــون  ـــال و میم ـــارك ف   مب

  
  ز یمــــن اش بھــــره ور خلــــق

  
ــــاه   ــــقزیارتگ ــــر خل   ھ

  
  مدینــــــھ اســــــت نــــــامش

  
  زیــــاد اســــت احتــــرامش 

  
  چــــو كعبــــھ منــــزل اوســــت

  
ـــت  ـــوت اوس ـــت خل ـــھ جن   چ

  
  از آفـــــاتش خبـــــر نیســـــت

  
  بــــلا را رھگــــذر نیســــت 

  
  چــــو مكــــھ جــــاى امنیســــت

  
  كســـى خـــائف در آن نیســـت 

  
  مقــــر زھــــد و علــــم اســــت

  
  محلــم صــلح و ســلم اســت 

  
  نــھ در آن خــوف و حــرب اســت

  
  ضــرب اســت نــھ جــاى طعــن و 

  
  را مقــــام اســــت محمــــد 

  
ـــت  ـــرام اس ـــدل در آن ح   ج

  
ــــت فرمــــان ــــى داده اس   نب

  
ـــــاكن  ـــــد س ـــــھ باش   ك

  
ـــاجر ـــھ مھ ـــى چ ـــھ اھل   آن چ

  
  چــــــھ زوار و مســــــافر 

  
  ز شــــــر خصــــــم محفــــــوظ

  
ــــوظ  ــــاف محف ــــیش ص   ز ع

  
  نبـــى تـــا در جھـــان بـــود

  
  ھمـــان فرمـــان روان بـــود 

  
  ز بعــــــد مصــــــطفى ھــــــم

  
ــم  ــر ھ ــر ب ــن ام   نخــورد ای

  
ـــر  ـــىاگ ـــون م ـــس خ ـــرد ك   ك

  
  بـــھ یثـــرب ملتجـــى چـــون 

  
ـــود ـــان ب ـــتى ام ـــر از كش   ش

  
  معیــــنش مردمــــان بــــود 

  
  ز بعــــــد مصــــــطفى ھــــــم

  
ــم  ــر ھ ــر ب ــن ام   نخــورد ای

  
  ز ھجــــرت تــــا چھــــل ســــال

  
  نشـــد ایـــن حكـــم ابطـــال 
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ҜǙөҸǙ Ʊƭƺһƨ ִיǙ 

  شـــوم گمـــراه یزیـــد
  

  چو شد بعد از پدر شاه 
  

  شــد ھتــك اســلاماز او 
  

  از او شد نقـض احكـام 
  

  نخستین كـارش ایـن بـود
  

  كھ كتبـا امـر فرمـود 
  

  بــــھ والــــى مدینــــھ
  

  بھ قھر و خشم و كینـھ 
  

  كـــھ از فرزنـــد زھـــرا
  

ـــا  ـــل دنی ـــام اھ   ام
  

  بگیـــــرد بیعـــــت وى
  

  و یــا عمــرش كنــد طــى 
  

  حســین از ایــن خبــر شــد
  

ــد  ــر ش ــام خط ــھ ھنگ   ك
  

  ھسـت ظـردو كار انـدر ن
  

  ھسـت ظردو كار اندر ن 
  

ــاه ــد ش ــت كن ــر بیع   اگ
  

  شــود ھــر فــرد گمــراه 
  

  اگـــر ســـازد تبـــانى
  

  كشـــندش بـــى تـــاءنى 
  

ــــر ــــادل ب ــــام ع   ام
  

  چو خود را دیـد مضـطر 
  

ــون ــر خ ــب پ ــبانھ قل   ش
  

ــرون  ــت بی ــرب رف   ز یث
  

  عجــب پــر حــزن كــارى
  

ــارى  ــت روزگ ــھ نكب   چ
  

  بــھ شــھر شــاه بطحــا
  

ــا  ــن از خطرھ ــھ ایم   ك
  

  بــود ھــر فــرد مــومن
  

  حســین اش نیســت ایمــن 
  

  از شـــھر رفتـــھ حســـین
  

ــــھ  ــــردم گرفت   دل م
  

ــد ــزین ان ــردم ح ــھ م   ھم
  

  ز ھجــر او غمــین انــد 
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  خـــروج او عجیـــب اســـت
  

  دل ھر كـس كعیـب اسـت 
  

ـــــد ـــــالى انتظارن   اھ
  

  بھ ھر ره گـوش دارنـد 
  

  كـــھ از آن ســـید پـــاك
  

ـــولاك  ـــاه ل ـــلیل ش   س
  

  بیایــــــد اطلاعــــــى
  

ــعاعى  ــد ش ــمس آی   ز ش
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�ǚƲǙƵƖǙ Ʊƍƺǚ₦ 
ــــــاى ــــــایع خبرھ   وق

  
  در اطــراف اســت شــایع 

  
  بــھ گــوش از رھگــذرھا

  
  رســـد مـــوحش خبرھـــا 

  
  یكى گویـد كـھ شـد شـاه

  
  بھ مكـھ كشـتھ ناگـاه 

  
  كنـــد شـــخص دگـــر ردّ 

  
  كــھ مطلــب نیســت ســند 

  
ــرت ــھ حض ــد ك ــى گوی   یك

  
  بــھ دشــمن داده بیعــت 

  
  دگــر گویــد كــھ از ایــن

  
ــــیاطین  ــــب ش   اكاذی

  
  نھ این مطلب صـحیح اسـت

  
  فقــط كــذب صــحیح اســت 

  
ـــــراھیم ـــــا آل اب   كج

  
ـــدب  ـــلیم ؟ نمودن   تس

  
  شــد از یــك ســمت معلــوم

  
ــوم  ــولاى معص ــھ آن م   ك

  
ـــــمن دون ـــــوف دش   ز خ

  
ــرون  ــھ بی ــھ رفت   ز مك

  
ــــروت ــــى م ــــد ب   یزی

  
ـــد بـــى فتـــوت    عنی

  
ـــت ـــتنش داش ـــال كش   خی

  
  بھ حج آسـوده نگذاشـت 

  
  از تـــرس دشـــمن برفـــت

  
  بـــھ ســـمتى نـــامعین 

  
  یكــى را اعتقــاد اســت

  
  یمن شھر و مـراد اسـت 

  
ــت ــذاق اس ــى را در م   یك

  
  كھ قصد شھر عـاق اسـت 

  
ــك اخبــار پیداســت   ز ی

  
  كھ اندر كوفھ غوغاسـت 

  
  ز یك منبـع رسـیده اسـت

  
  خبر مسـلم شـھید اسـت 
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ــت ــمار اس ــى ش ــا ب   خبرھ
  

  بھ ھر شھر و دیار است 
  

ـــول ـــار منق ـــى اخب   ول
  

ــول  ــت مقب ــومش نیس   عم
  

  منـــابع مســـتند نیســـت
  

  ســـند معتمـــد نیســـت 
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ƪǃƌǙ Ʊƭƺһƨ ƧƞǚҰ 

ــو ــاه معظــم چ   آن ش

ــــرم    ــــاهِ مح   دهِ م

  
ـــد ـــربلا ش ـــھید ك   ش

  سرش از تن جـدا شـد   

  
ــاكم شــھر ــول ح   ز ق

  گـوش مـردم شـھرھ ب   

  
  رسید این قصـد ناگـھ

  بر آمد از قلـوب آه   

  
ــل ــیكن اھ   یثــرب ول

  شــدند اكثــر مذبــذب   

  
ــتندش ــاور داش ــھ ب   ن

ـــــتندش      دروغ انگاش

  
  كھ این امر پر احوال

  شده گفتھ بھ اجمـال   

  
ــا ــاكم افش ــرده ح   نك

ـــر را    ـــیل خب   تفاص

  
  مســتند نیســت نــابعم

  سندھا معتمـد نیسـت   
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ƪһƻ₠Ө өƻ₨� 

ــى ــت یك ــم افزاس   روز غ
  

  تـــاءثر حكمفرماســـت 
  

ـــزون ـــرد مح ـــر ف   دل ھ
  

  چكد از دیده ھـا خـون 
  

ـــرده ـــرب فس ـــان یث   چن
  

  چنــان دلھــا فشــرده 
  

ــا ــھ گوی ــد رفت ــھ احم   ك
  

ــا  ــاعت ز دنی ــین س   ھم
  

ـــامون ـــوى ھ ـــى س   گروھ
  

ــرون  ــھر بی ــده از ش   ش
  

ـــر آه ـــب پ ـــتاده قل   س
  

ـــد در راه  ـــر دارن   نظ
  

  بــھ ره پیشــان غباریســت
  

ــت  ــدا سواریس   در آن پی
  

  كــھ دارد شــكوه از دھــر
  

  آیـد سـوى شـھرز دشت  
  

ـــد ـــتر ش ـــواره پیش   س
  

  اھــالى را خبــر شــد 
  

ــد از راه ــردى آم ــھ م   ك
  

ــاه    كــھ از اخبــارش آگ
  

  بـــھ دورش شـــد تھـــاجم
  

  چــو دانســتند مــردم 
  

  كــھ نــام او بشــیر اســت
  

  ز ھر مطلب خبیـر اسـت 
  

  جگر خـون آن سـوار اسـت
  

ــت  ــمار اس ــم او بیش   غ
  

  سرافكنده بـھ زیـر اسـت
  

  سـیر اسـتدلش از عمر  
  

  نــھ بــالا مــى كنــد طــرف
  

  نھ با كس مى زند حـرف 
  

ـــا ـــد جوی ـــو گردیدن   چ
  

ـــا  ـــردم خبرھ   از او م
  

ـــر ـــد یكس ـــت آیی   بگف
  

ـــر    بـــھ محـــراب پیمب
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  كــھ گــردد گفتــھ اخبــار
  

ــرار  ــردد اس ــدا گ   ھوی
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ƶǚ₨ƖǙ ر ب  خ

  آن افسـرده قاصـد چو

  بھ مسـجد گشـت وارد   

  
  بھ یثرب تخم غم كاشت

  پرده برداشتز مطلب    

  
  بگفتـــا اى اھـــالى

ـــالى    ـــى و اع   ادان

  
  ز دیده خـون چكانیـد

  بھ منزلھـا نمانیـد   

  
  حسین از دسـتتان شـد

  سر او بر سـنان شـد   

  
  تــنش پــا مــال مركــب

ــب    ــد زین ــیرى دی   اس

  
ـــھ ـــن دم آل ط   در ای

  رسند از شام اینجـا   

  
  اگــر اھــل صــوابید

  سوى آن ھـا شـتابید   

  
ـــا  ـــددل آن ھ   بجویی

  تسـلى شــان بگوییــد   

  
  چو شایع این خبر شـد

  ز دلھا صـبر در شـد   

  
  بھ یثـرب محشـرى شـد

ــد    ــرى ش ــب منظ   عجای

  
  فغان از شھر برخاسـت

  كھ قتل شاه شد راست   

  
ــرد ــالى از زن و م   اھ

  بــھ صــحرا روى آورد   
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ƱƠƠ�ƅҸ  ƫƺһƠƠ�ǚƍƤǙ ƫƠƠƺִי �өƠƠƁҰ ƪһƠƠƬǙƵҸ

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
ــھ ــحرا ب ــھ ز ص ــك نقط   ی

  
  كھ شـھر اسـت آشـكارا 

  
ـــودار ـــھ نم   از آن نقط

  
ــار  ــاروان ب ــده ك   فكن

  
ـــــاروانى ـــــتھ ك   شكس

  
  بــھ نالــھ ھمرھــانى 

  
ـــــھ و آه ـــــرین غص   ق

  
  بدن كاھیده چـون كـاه 

  
  چــو خلــق آنجــا رســیدند

  
ـــد  ـــیران را بدیدن   اس

  
ـــــود ـــــین رب معب   ام

  
  كھ نـام او علـى بـود 

  
ــود ــر ب ــین را او پس   حس

  
  پدر بوددر این دم بى  

  
ـــلام ـــردار اس ـــان س   ھم

  
  كھ از كوفھ الـى شـام 

  
  ز تــب لــرزان تــنش بــود

  
  غــل انــدر گــردن بــود 

  
ــتاد ــر ایس ــھ روى منب   ب

  
ــاد  ــت فری   ز دل برداش

  
  یكـــى خطبـــھ ادا كـــرد

  
ــرد  ــدا ك ــتایش از خ   س

  
  مصـــیبت ھـــاى خـــود را

  
  بیــان كــرد آشــكارا 

  
ــین ــرد تبی ــوعى ك ــھ ن   ب

  
  مصــائب را شــھ دیــن 

  
  كھ از ھر مـرد و ھـر زن

  
ــر آ  ــدب ــیون م   آه و ش

  
  ســـپس گشـــتند داخـــل

  
  بھ شھر آن جمع خون دل 
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ƱҰƵƬ ǚƳƻƥƌ   Ʀǃ₠ ƦƵқƥƞ ƦǙ �өƁҰ ƷƺǙө₠ 

ــــــوم در   آن دم ام كلث
  

ــــوم  ــــار مغم   دل افگ
  

  چو باران گریھ مـى كـرد
  

  خروشان نوحھ مـى كـرد 
  

  كــــھ اى شــــھر دل آرا
  

  مده ما را بھ خود جـا 
  

  كــھ مــا افســرده ھســتیم
  

ــتیم  ــرده ھس ــرادر م   ب
  

ــا را ــت م ــرم اس ــى ش   بس
  

  اگر پرسـى تـو از مـا 
  

ـــو؟ ـــان ك ـــوّر ماھت   من
  

  مــوقّر شــاھتان كــو؟ 
  

ــد ــھ بردی ــرادر را ك   ب
  

  بھ دسـت كـھ سـپردید؟ 
  

  نبود ایـن كارتـان خـوب
  

  كــھ چــون اولاد یعقــوب 
  

  ســــپردید اى بزرگــــان
  

  بــرادر را بــھ گرگــان 
  

  مپـــرس از مـــا مدینـــھ
  

  ھــاى برھنــھ كــھ رخ  
  

  چھ سـان رفتیـد در شـام
  

ـــام  ـــس ع ـــان مجل   می
  

ــت ــكل ماس ــان مش ــھ آس   ن
  

  پر از غم ھا دل ماسـت 
  

ــت ــى نیس ــا گفتن ــم م   غ
  

ــت  ــى نیس ــارش رفتن   غب
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�өƁҰ    Ʀǃ₠ ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ө�ƚ ө₠ ӨҺ ǜƭƺִי
ǚƳƻƥƌ 

ـــــوم ز ـــــوت ام كلث   ص
  

  تمـــام خلـــق مغمـــوم 
  

ــھ از  ــدك ــر آم ــو محش   ن
  

ـــد  ـــر آم ـــزاى دیگ   ع
  

ــــان ــــیدند از بیاب   رس
  

ــــان  ــــروه دل كباب   گ
  

  بــــھ دلھــــاى مكــــدر
  

ــر  ــر، آب پیمب ــھ نھ   ب
  

ـــــان و آه از آن دم   فغ
  

  كھ زینب قلـب پـر غـم 
  

ـــود را ـــد خ   ز راه افكن
  

ــر زھــرا    بــھ روى قب
  

  زمین از گریـھ گـل كـرد
  

ـــرد  ـــان درد دل ك   بی
  

  ز ھجـــران تلـــخ كـــامم
  

ــھ   ــلاممب ــادا س ــو ب   ت
  

ـــت ـــا جلال ـــو اى ب   ز ت
  

  مـــرا باشـــد خجالـــت 
  

ــت ــور عین ــردم ن ــھ ب   ك
  

ــت حســین ات    گــل باغ
  

ـــا ـــوى بطح ـــرب س   ز یث
  

ـــس او ر  ـــاوردم پ   انی
  

ــد ــدا ش ــر ج ــین از س   حس
  

ـــد  ـــقیا ش ـــل اش   قتی
  

  ز دنیــا تشــنھ لــب رفــت
  

  بھ صد رنج و تعب رفـت 
  

  بناتـــت گشـــتھ پامـــال
  

ــال  ــوم جھ ــت ق ــھ دس   ب
  

  بــھ كوفــھ رفتــھ بــودیم
  

ــودیم  ــى نم ــى ره ط   بس
  

  مشـــقت ھـــا كشـــیدیم
  

ـــدیم  ـــا دوی   بیابانھ
  

ــیم ــام رفت ــھر ش ــھ ش   بــھ بــزم عــام رفتــیم   ب
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  بــھ ســرھا ســنگ خــوردیم

  
ــردیم  ــج ب ــراوان رن   ف

  
ــدیم ــار دی ــا خ ــھ پاھ   ب

  
ـــدیم  ـــزار آزار دی   ھ
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�ҸӨ ƫƻƬƵҸ 

ــھ ھمــى ــت آن عفیف   گف

ــھ    ــاى خلیف ــتم ھ   س

  
ــدخوكــھ از  ــداى ب   اع

  رسیده بود بر او چو   

  
  ھر رنـج و مَھَـن گفـت

  در آخر این سخن گفت   

  
  كھ مادر گر حسـین را

  نیـــاوردم ز صـــحرا   

  
  بود ز آن یـار جـانى

  بـھ ھمــراھم نشــانى   

  
  نشــانى را كــھ دارم

  بھ تو اكنون سـپارم   

  
  قیامــت گشــت ظــاھر

  چو از ما بین چـادر   

  
  ونكشید او قلـب محـز

  یكى رخت پر از خـون   

  
ــرادر ــى ب   فكنــد آن ب

  بـھ روى قبــر مــادر   
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ƶǚҢ ى ل ا  خ

ــس ــیار پ   از زارى بس

  كھ شرحش ھست دشـوار   

  
ــھ ــا روان ــدند آنھ   ش

  از آنجا سـوى خانـھ   

  
ــب ــر آورده زین   ز دھ

  ز ھجر افسرده زینـب   

  
  بھ خانھ چون در آمـد

  ز دل دودش بــر آمــد   

  
  كھ خـالى دیـد ظـاھر

  مصـــــلاى بـــــرادر   

  
  ز وحشــت پــاش لرزیــد

  بھ روى خـاك غلطیـد   

  
  جبین بر خـاك مالیـد

  ز قلــب چــاك نالیــد   

  
ـــانم ـــھ اى آرام ج   ك

  روح و روانـم ىكھ ا   

  
ــانم ــم و ج ــفیق جس   ش

  رفیــــق مھربــــانم   

  
ــدایت ــانم ف ــر و ج   س

  كھ خالى مانده جایت   

  
  تــو را خــالى مصلاســت

  مرا دو دیده دریاست   

  
ـــرادر ـــایى اى ب   !كج

  كھ بینى حال خـواھر   

  
  ز ھجران تو چون اسـت

  دلش لبریز خون اسـت   

  
  پس از قدرى سـخن ھـا

  بھ زحمت خاست از جا   

  
  چــو مــرغ پــر شكســتھ

  دل از انــدوه خســتھ   

  
ــھ در ــدوه خان   آن ان

ــیانھ    ــودش آش ــھ ب   ك

  
  ھمى مـى گشـت حیـران

 بھ ھر سو اشك باران   
  ھمــى جســتبــرادر را 

  برادر كو كھ مى گفت   

  
  بھ آن دل ریش حیـران

  مشو ھمشـیره گریـان   
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ة م ت ا  ǛǚғƟƤǙ خ

  خواھـدیمحبوبى كھ بذل مال وجان ازیار مچو
  

  خواھـدیھمیشھ دین حق ازمـومنین ایثارم 
  

  نگھــدارى قــرآن نیســت كــار ســھل و آســانى
  

  خواھـدیحسین بن على سر حلقـھ احـرار م 
  

  كسـى تیـغ بلاھـا را سـپر گـرددنھ دست ھر 
  

  زمین كـربلا عبـاس بیرقـدار مـى خواھـد 
  

  سپھبد ھست لازم در خور خـود ھـر سـپاھى را
  

  سپاه حق ابوالفضل سپھ سالار مـى خواھـد 
  

  براى حفـظ دیـن حـق فـداكارى از آن بایـد
  

  خواھدیكھ انسان نعمت جنت خلاص از نار م 
  

  جھــاد اكبــر مــا چیســت بنیــاد ھــوس كنــدن
  

  خواھدیكنددندان مارآن كس نجات ازمار م 
  

ــــــد ــــــان آی ــــــلاح جھ ــــــھ اص   ن
  

ـــــــــا  ـــــــــھ ز آمریك   ز روس و ن
  

ــــــدى ــــــان مھ ــــــلاح جھ ــــــھ اص   ك
  

ـــــوش   ـــــد  خ ـــــى خواھ ـــــوار م   اط
  

ــــــــت ــــــــرت مھدیس ــــــــور حض   ظھ
  

ــــــــالم  ــــــــھ ع ــــــــلاح ھم   اص
  

ـــــــلاح  ـــــــین اص ـــــــولش «ھم   »بھل
  

ـــــد  ـــــى خواھ ـــــیار م ـــــدا بس   خ
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